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چکيده
فريضه حج ن هتنها راهي براي نزديک شــدن به خدا ارائــه مي دهد بلکه مزاياي اجتماعي، 
آموزشي، اقتصادي و سياسي را به زائران ارائه مي دهد. ديپلماسي فرهنگي حج اين توانايي را 
دارد که در ايجاد صلح و امنيت جهاني و منط هقاي مؤثر واقع شود. تاريخ گواه آن است که هرگاه 
زمين ههاي فرهنگي تقويت شــده اند، زمين ههاي کينه و عداوت بين مردم کم  مي شود، و جنگ و 
خونريزي متوقف شده و صلح و آرامش به ارمغان آمده است. ديپلماسي وحدت بخشي که صلح 
و امنيت را به بار مي آورد همراه با عقلانيت و تعقل است و اين مناسک حج است که زمينة اتحاد و 
يکدلي را فراهم مي کند و از نزاع و تفرقه و جدال برحذر مي دارد. لذا، حج عبادتي سياسي، اجتماعي 
است که متضمن مجموع هاي از قوانين و دستورات الهي براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت است؛ 
و مناسک گنجانده شده در اين آيين الهي آميزه اي وحدت بخش و صلح آفرين است که در صورت 
توجه به فلسفة حقيقي مناسک حج و انجام درست اعمال آن مسلمين مي توانند به سعادت دنيا و 

آخرت برسند و امت واحدة اسلامي بلکه بالاتر از آن جامعة جهاني اسلامي تشکيل دهند.

کليدواژه ها: 
ديپلماسي، موانع ديپلماسي، همگرايي، ديپلماسي حج
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مقدمه

ديپلماســي و رفتار سياســي در جوامع جهاني از گذشــته تاکنون داراي جايگاه و 
اهميت ويژه اي بوده و رفتار ديپلماتيک دولتمردان و سياستمداران در روابط بين المللي 
از اين جايگاه معنا و تبلور يافته است )خزائي، 1393: 104(. از آنجا که سابقه استفاده 
از مذهب به عنوان موضوع و همچنين ابزار ديپلماســي سابقه ي تاريخي طولاني داشته 
)شيخ الاســامي و سرادار، 1391: 104( و دين اسلام آييني است که نه تنها به مباحث 
ايماني و اعتقادي شــخص توجه داشت بلکه براي تمامي شئون زندگي انساني اعم از 
فردي و اجتماعي برنامه و راهکار ارائه داده است. بر همين اساس تبيين و تحليل اين 
جايگاه از منظر اسلام نيز قابل بررسي بوده و به گونه اي که پيامبر اسلام)ص( که پيام آور 
و الگوي بسيار اساســي در تمامي شئون زندگي اعم از مديريت، حکومت و سياست 
مي باشــد به اهميت اين جايگاه پرداخته و در سيره و رفتار سياسي خويش در روابط 
خارجي نقش ديپلماسي را پر رنگ تر از مفاهيم ديگر معنا نموده است )خزائي، 1393: 
104(. يکي از مهمترين ويژگي هاي دين اســام وجود عناصر اتحادبخش اســت که 
سبب شده جهان اسلام براي تبديل شدن به مرکز سياسي و فرهنگي متحدي از ظرفيت 
بالايي برخوردار باشــد. از اين رو، مي بينيم هر بار که اين عناصر اتحادبخش به واسطه 
دعوت، رســالت يا رهبري در سطح وسيعي برانگيخته و جلوه گر شده اند، مردم با آنها 
همراه شده اند و به طور کلي زمينه براي اتحاد سياسي نيز فراهم شده است. در اين ميان 
حج به عنوان عبادتي سياســي- اجتماعي از مهمترين ظرفيت هاي دروني جهان اسلام 
براي همگرايي اســامي است که با گردهم آوري نمايندگان از سراسر جهان اسلام در 
قالب انجام مناســکي يکسان در زمان و مکان واحد، هويت ديني مسلمانان را تقويت 
مي کند)محمدي و همکاران، 1394: 3(. اين زيارت هاي مذهبي قدمتي طولاني داشته و 
.)Caidi, 2019: 44( هچنان جايگاه برجسته اي در زندگي امروز بسياري از مردم دارد
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حج نه تنها راهي براي نزديک شــدن به خدا ارائــه مي دهد بلکه مزاياي اجتماعي، 
آموزشي، اقتصادي و سياسي را به زائران ارائه مي دهد. براي نشان دادن برابري، برادري، 
و به منظور تســليم در برابر آموزه هاي اسلامي، همه زائران به صورت جمعي عليرغم 
ويژگي هاي مختلف جمعيتي، لباس احرام را مي پوشند. اين لباس نشانه ي وحدت بوده 
و برابري و جهاني بودن را منتقل مي کند. زائران در يک نقطه جمع مي شوند و با رعايت 
آييــن حج انتظار مي رود که وحدت و نظم و انضباطــي را به نمايش بگذارند. اين به 
ريشه کن کردن مرزهاي مصنوعي و ايجاد احساس جامعه در بين زائدان کمک مي کند 
)Al Nabulsi, 2015: 47(. حج يک رســم قديمي است که تقريباً دو قرن و نيم قبل 

از ظهور اســام انجام شــده )Al-Ken, 1995: 21(. هنوز ادامه دارد اين سنت تا هر 
زماني که مردمي باشــند که به آيين اسلامي معتقد باشند ادامه مي يابد. بنابراين با توجه 
به اهميت حج در روابط بين ايران و عربستان به عنوان يک سنت مشترک و ويژگي هاي 
خود اين سنت پژوهش در زمينه جايگاه ديپلماسي حج و موانع آن با تأکيد بر همگرايي 
امت اسلامي که از اصول مهم دين اسلام است ضروري مي نمايد لذا در پژوهش حاضر 

به اين مهم پرداخته شده است.

بنيادها و مفاهيم

حج

زيارت براي بســياري از مذاهب مشترک است. آنها سفرهاي معنوي هستند که در 
آن فرد تشــويق مي شود تا روي ايمان تمرکز کند. مقصد سفر زيارتي معمولاً از جمله 
 Al Nabulsi, 2015:( مواردي است که از نظر مذهبي خاص بسيار مهم تلقي مي شود
41(. زيارت مذهبي از نظر فاصله فيزيکي و جهاني شــدن اعتقادات فراملي اســت. 

بنابراين، تأثيرات متعددي بر سيستم بين المللي موجود دارد )NIU, 2016: 41(. حج 
از جمله بزرگترين ســفرهاي مذهبي در جهان اســت. حج، در لغت به معناي مطلق 
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قصد بوده و در اصطلاح شــرع، قصد زيارت خانة خدا در زمان معين و انجام مناسک 
مخصوص که خداوند متعال دستور داده، است.

زيارت مکه و مدينه در عربستان سعودي را حج مي نامند که نمايانگر "سير تحول 
انســان به ســوي خدا" به معناي بودن- نمايشي نمادين از فلســفه خلقت آدم است 
)Amiri et al, 2011: 678(. در اســام به روشني در آيات و روايات آمده است که 

بازديد از مکه براي انجام حج يکي از ارکان الخمسه )ستون پنجم( براي مؤمناني است 
که توان مالي و جسمي دارند؛ اين فريضه را يک بار در زنگي خود بايد به جاي آورند 

 .)NIU, 2016: 41(

راغــب در مفردات مي گويد )اصفهاني، 1378: 218(: )اصل الحج القصد الزيارة، و 
خصّ في معارف الشرع بقصد بيت الله تعالي اقامة للنسک( حج يکي از ارکان پنج گانة 
لَةِ و  دين اســام است. امام باقر )ع( مي فرمايند: )بُني الاســامُ عَلَي خَمسٍ عَلَي الصَّ
ومِ و الحَجِّ و الوَلايةِ(، )کليني، ج 2: 18(. طبق فرمودة نوراني امام محمد  الزَکاةِ و الصَّ

باقر )ع( اگر کســي عمداً حج را ترک کند، يکي از ارکان اســام را ترک کرده است و 
کسي که يکي از ارکان اسلام را ترک کند بر اساس آية قرآن کافر است. 

انَّ الله غَنٌِ عَن 
َ
هِ سَــبيلاً وَ مَــن کَفَرَ ف

َ
)وَللهِ عََ النَّاس حِجُّ الَبيتِ مَن اســتَطَاعَ ال

 Amiri et( حج داراي منافع دنيوي و اخُروي فراوان است .)مِيَن(، )آل عمران/97
َ
العَال

al, 2011: 678(؛ که در اينجا به بيان مرحوم علامه طباطبائي ذيل آية شريفه 28 سورة 

حج اشــاره مي شود. ايشان بعد از ذکر آية )ليشــهدوا منافع لهم...( مي فرمايند: در اين 
جمله منافع مطلق ذکر شده، و نفرموده منافع دنيايي و اخُروي؛ چون منافع دو نوع است: 
يکي دنيوي که در همين زندگي اجتماعي دنيا ســود بخشــيده و زندگي آدمي را صفا 
مي دهد و حوائج گوناگون را برآورده مي کند، و نواقص مختلف را برطرف مي ســازد؛ 
مانند تجارت، سياســت، امارت، تدبير، و اقسام رسوم و آداب و سنن و عادات و انواع 

تعاون و ياري هاي اجتماعي و غير آن.
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مفهوم ديپلماسي

ديپلماسي، وسيله اي است که دولت ها در سراسر جهان امور خود را به روش هايي 
براي تضمين روابط صلح آميز هدايت مي کنند. وظيفه خدمات ديپلماتيک، حفظ منافع 
کشــورهاي متبوع خود در خارج از کشور است. اين مربوط به ترويج روابط سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي و علمي به عنوان تعهد بين المللي براي دفاع از حقوق بشــر يا حل 
مســالمت آميز اختلافات اســت. ديپلماســي در هر دو زمينه و دو جانبه و چندجانبه 
صورت مي گيرد. ديپلماســي دوجانبه اصطلاحي اســت که براي برقراري ارتباط دو 
کشــور به کار مي رود، در حالي که ديپلماسي چند جانبه شامل تماس هاي بين چندين 
www.eda.( کشــور است که غالباً در بستر نهادي يک ســازمان بين المللي قرار دارد

admin.ch, 2008: 3(. در تعريفي جامع تر از ديپلماســي مي توان گفت: ديپلماســي 

عبارت است از مجموعه ي روش ها، فنون، تدابير، اعمال و وظايفي که دولت ها بيشتر 
با اســتفاده از روش هاي مسالمت آميز براي دستيابي به حداکثر توافق و تفاهم در ميان 
انبوه اختلاف هاي صحنه بين المللي و حفظ منافع ملي و اجراي سياست خارجي به کار 
مي گيرند. به تعبير ديگر، ديپلماسي هنر و قابليت هدايت روابط بين دول است که بايد 
از طرف مجريان سياســت خارجي در عرصه هاي مختلف بين المللي به منصه ظهور و 
فعليت برسد )اخوان کاظمي، 1393: 13(. مورگنتا ديپلماسي را تدوين و اجراي سياست 
خارجي در همه ســطوح از صدر تا ذيل مي داند )مورگنتا، 1384: 246(. ديپلماسي با 
توجه به تحولات امروزي انواع مختلفي را شامل مي شود که در مقاله حاضر با توجه به 

ضرورت بحث به تعريف ديپلماسي فرهنگي پرداخته شده است:

ديپلماسي فرهنگي

ديپلماســي فرهنگي به عنوان بخشي از ديپلماســي عمومي است که به برقراري، 
توسعه و پيگيري روابط با کشورهاي خارجي از طريق فرهنگ، هنر و آموزش پرداخته 
و تلاش مي کند با استفاده از فرهنگ و عناصر و مؤلفه هاي فرهنگي بر افکار عمومي 
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ديگر کشــورها تأثير گذاشــته و موجب افزايش اعتبار و گســترش نفوذ در عرصع 
بين المللي گردد )درخشــه و اسماعيلي کليشــمي، 1396: 31(. ديپلماسي فرهنگي 
يه عنوان شکلي از قدرت نرم مي تواند در راستاي گسترش عناصر فرهنگي يک کشور 
مورد توجه قرار گيرد. ديپلماســي فرهنگي زمينه مبادلات فرهنگي را فراهم مي آورد 
و اين مبادلات به نوبه خود از يکسو به تقويت مشترکات مي پردازد و از سوي ديگر 
در جائيکه تفاوت وجود دارد زمينه درک انگيزه را فراهم مي کند )علويان و براريان، 
1398: 9(. اما هدف اصلي ديپلماســي فرهنگي تواناســازي گفت و گوي فرهنگي؛ 
براي ايجاد روابط ســازنده، بهبود ارتباطات و همکاري، جلوگيري از سوءتفاهم ها و 
کاهش درگيري هاي اجتماعي، فرهنگي و پيامدهاي آن مي باشد. امروزه به دنبال پديده 
جهاني شدن، شاهد ارتباط و به هم پيوستگي هرچه بيشتر مناطق، کشورها، محلات 
و شهروندان از هر نقطه از جهان با يکديگر هستيم. از اين رو، سياست هاي بين المللي 
نيز در حال پيچيده تر و چندلايه شدن هستند )شهرام نيا و نظيمي نائيني، 1392: 142(. 
ديپلماسي فرهنگي يک سياســت بين المللي جديد در روابط سياسي بين الملل ميان 
کشــورها با يکديگر است. بنابراين، دولت ها نياز دارند جهت برقراري ارتباط از اين 
ديپلماسي در روابط شان بهره گيرند، که خود آن داراي شاخصه هايي است؛ 1. اعزام 
دانشــجويان جهت آموزش در دوره هاي تحصيلي، 2. برپايي جشنواره هاي فرهنگي 
مشترک، 3. مبادله شهروندان به قصد مسابقات ورزشي، بازديدهاي تفريحي و...، که 
مي تواند کمک شــايان توجهي به دولت ها در راستاي تقويت مبادلات فرهنگي شان 
کند. به طور خلاصه ديپلماســي فرهنگي عبارت اســت از »تلاش براي درک، مطلع 
ساختن، مشارکت دادن وتأثيرگذاري بر مردم ديگر کشورها و تبادل ايده ها، اطلاعات، 
هنر و ديگر جنبه هاي فرهنگ ميان ملت ها به منظور تقويت تفاهم متقابل«. بنابراين، 
ديپلماســي فرهنگي مي توان را به عبارتي خلاصه تر به ابــزاري براي تأمين منافع و 

مصالح ملي- ديني يک ملت يا فرهنگ تفسير کرد.
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همگرايي 

شکل 1- فرايند همگرايي سازي )مأخذ: فلاح نژاد و اميري، 1394: 130(

همگرايي به لحاظ مفهومي عبارتست از تقريب و نزدي كشدن افراد به سمت نقطه 
اي مشخصك ه معمولاً به عنوان هدف مشتر كآنان شناخته مي شود و واگرايي در برابر 
آن به معني تفكي كو جدايي از همديگر و دور شدن آن ها از هدف مشتر كو حركت 
به سوي هدف هاي خاص است )حافظ نيا، 373:1385(. ارنست هاس، پايه گذار نظريه 
همگرايي، همگرايي را پروســه اي مي داندك ه به وسيله آن رهبران سياسي چندك شور 
مختلف متقاعد مي شوندك ه وفاداري، انتظارات و فعاليت هاي سياسي شان را به سمت 
مركز جديديك ه نهادهايش از اختيارات قانوني برخوردار باشند، سوق دهند )سيف زاده، 
191:1368(. فرايند همگرايي در ارتباط با بازيگران سياســي و دولت ها، از احساس و 
در كهدف مشــتر كشروع مي شود و با تداوم آن نيروهاي اصلي و يا تسهيلك ننده به 
تقويــت روندك م كنموده تا فرايند راك امل نمايند. مرحله پاياني فرايندهاي مزبور را 
يكپارچگي با پيامدهايي چون امنيت، صلح و توسعه و يا برعكس تجزيه با پيامدهايي 
چون تنش، جنگ و توسعه نيافتگي تشكيل مي دهد.)احمدي پور و همکاران، 1389: 5( 
بحث همگرايي ناظر بر رفتار جمع گراييك شــورها و دولت ها نسبت به يكديگر است 
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)حافظ نيا، 54:1379(. که براســاس آن انوع بازيگران ملي )مقامات دولتي، سخنگويان 
گروه هاي ذي نفوذ، سياستمداران و همچنين مردم عادي( از شناسايي خود و رفاه آتي 
خود به طور کامل با دولت ملي و سياســت هاي آن دســت مي کشند. البته اين مفهوم 
همگرايي کاملًا با مفهوم وفاداري تقسيم شده و شناسايي خرد شده بر پاي افراد سازگار 
است )Hass, 1964: 710(. در تعريفي ديگر از همگرايي آمده است: »همگرايي، درهم 
آميزي ژئوپليتيك، ژئواكونومي كو ژئواستراتژيك كشورها و ملّت ها در مناطق گوناگون 

گيتي است« )مجتهدزاده، 1387: 69(.

زمينه ها و عوامل شکل گيري همگرايي

شــكل گيري فرايند همگرايي و پديدار شدن ي كگروه بندي و تشكل بين المللي و 
منطقه اي، نيازمند وجود زمينه ها و عوامل خاصي استك ه عمده آنها بدين شرح است: 
1- ويژگي هاي مشتر كفرهنگي، تاريخي، مانند زبان، تجربه تاريخي، ايدئولوژي، دين و 
مذهب، نژاد، قوميت، خاندان و آداب و رسوم مشترك؛ 2- وحدت طبيعي و جغرافيايي 
و برخــورداري از واحدهاي جغرافيايي متمايز و يكپارچه مانند شــبه جزيره، خليج، 
جزيره، فلات، قاره، دريا، اقيانوس، شبه قاره و... مانند اتحاديه ي پاسيفيك، نفتا، سازمان 
وحدت  آفريقا، شوراي همكاري خليج فارس، اتحاديه يك شورهاي درياي سياه )خزر، 
سار(ك؛ 3- تهديد مشــتر كاعم از تهديد امنيتي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و...؛4- 
علائق، منافع و نقش مشتر كمانند: گروه 8 )صنعتي ها(، بازار مشتر كاروپا، اوپ كو...؛ 
5- نيازها و وابستگي هاي متقابل در زمينه هاي مختلف، مانند آسه آن واكو؛ 6- قدرت 
مسلّط و نيروهاي سياسي و ژئوپليتي كبرترك ه نقش تأسيس و رهبري همگرايي را به 
عهده ميگيرند، مانندك شــورهاي استعمارگر، قدرت هاي جهاني، قدرت هاي منطقه اي 
و...؛ 7- روابط عاطفي و سياسي رهبرانك شورها مانند فدراسيون امارات متحده عربي؛ 
8- وابســتگي هاي تمدني مانند تمدن اســامي، تمدن اروپايي، تمدن اسلاوي و... که 
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زمينه هــا و عوامل مزبور به صورت انفرادي يا جمعي )تركيبي(، تأثير تعيينك ننده اي بر 
شكل گيري فرايند همگرايي و پديدار شدن تشكل هاي جهاني و بين المللي و منطقه اي 

دارند )حافظ نيا، 57:1385(.

پيشينه پژوهش

پيشينه هر تحقيق نشــان از اهميت موضوع پژوهش دارد. ديپلماسي و موضوعات 
مرتبط با آن سال هاســت که موضوع پژوهش هاي مختلف در سراسر جهان قرار گرفته 
است. لذا در ذيل به بخشي از اين پژوهش ها براي تأکيد بيشتر اهميت و ضرورت اين 

پژوهش اشاره شده است.
شيخ الاسلام و سردار )1391(، در پژوهشي تحت عنوان: الگوي مذهبي در ديپلماسي 
فرهنگي عربستان: مورد کاوي سازمان رابطه العام الاسلامي، در پي يافتن جايگاه مذهب 
در ديپلماسي فرهنگي عربستان بودند. يافته نشان مي دهد که به نظر مي رسد مجموعه اي 
از عوامل مانند قرار گرفتن مکه و مدينه در قلمروي اين کشــور، زمينه هاي تاريخي و 
همچنين انگيزه هاي سياســي سعودي ها منجر به اهميت يافتن دين در رفتار ديپلماسي 
فرهنگي عربستان سعودي شده و رابطه السلام نقشي اساسي به عنوان بازوي ديپلماسي 
فرهنگي عربســتان ســعودي ايفا مي کند. صادق زاده )1395(، در پژوهش کارکردهاي 
ديپلماســي فرهنگ حج در تقويت هويت فرهنگي مســلمانان به بررسي کارکردهاي 
ديپلماســي فرهنگي حج، در تقويت فرهنگي مسلمانان پرداختند. يافته ها حاکي از آن 
اســت که مناسک حج سرشار از دستوراتي براي سعادت دينا و آخرت است که انجام 
صحيح آنها به افزايش دلبســتگي به هويت ديني و فرهنگي مســلمانان کمک کرده و 
ســبب نشر بيشتر اين دستورات توسط مسلمانان مي شــود.علويان و براريان )1398(، 
در پزوهشــي به بررسي جايگاه ديپلماســي فرهنگي در همگرايي کشورهاي اسلامي 
پرداختند. نتايج نشان مي دهد که از طريق ديپلماسي فرهنگي مي توان موانع همگرايي 
منطقه اي را کاهش داد و اراده و تصميم کشورهاي اسلامي نقش مؤثري در رسيدن به 
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همگرايي دارد.

روش تحقيق

پژوهش کيفي شامل مجموعه اي از شيوه هاي عمل مادي-تفسيري است که جهان را 
قابل مشاهده مي سازد. همچنين لازم به اشاره است که متناسب با راهبرد کيفي، از روش 
تحقيق توصيفي-تحليلي براي انجام پژوهش اســتفاده شده است. از اين روي، روش 
اصلي پژوهش با توجه به ماهيت کاربردي و مبتني بر اســتدلال هاي منطقي است. بر 
همين اساس در اين تحقيق سعي شده ، علاوه بر تصويرسازي آنچه در زمينه ديپلماسي 
فرهنگي و عملکرد آن در مسائل بين الملل وجود دارد، به تشريح و تبيين مفهوم آن نيز 
پرداخته شود. همچنين در پژوهش حاضر تلاش شده تا مفهوم ديپلماسي از بعد نظري 
با توجه به نگاشت هاي نظريه پردازان، پيرامون اين موضوع با مفهوم فرهنگ اسلامي و 
ســنت حج مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. در اين راستا، براي تبيين و توجيه دلايل 
ســعي شده با تكيه بر اســتدلال هاي محكمي از طريق جستجو در پيشينه شکل گيري 
مفهوم ديپلماســي و موانع آن از يک ســو و ادبيات و مفاهيم نظري پژوهش از سوي 
ديگر، نتيجه گيري شــود. روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق روش کتابخانه اي-

اســنادي است. بر اين مبنا، در اين تحقيق تلاش شده علاوه بر تصويرسازي درست از 
چرخش فرهنگي در قرن بيست ويکم و تبيين جايگاه ديپلماسي فرهنگي حج و موانع 

آن با تأکيد بر مسئله همگرايي در جهان اسلام پرداخته شود.

يافته هاي پژوهش

کارکردهاي ديپلماسي فرهنگي حج در ايجاد تفاهم اسلامي

رسيدن به تفاهم متقابل بين فرهنگ هاي مختلف از اهداف ديپلماسي فرهنگي است؛ 
و حج مي تواند در اين مقصد مســلمانان را ياري رساند؛ لذا، در اين قسمت به کارکرد 
حج در ايجاد تفاهم و کاهش تنش ها و تعارضات اشــاره مي شــود. قرآن و احاديث 
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معصومين و سيرة بزرگان و علماي دين، همه عنايت شديد دارند که وحدت مسلمين 
بايد محفوظ بماند. کســي که کوچک ترين آشنايي با تعليمات اسلامي داشته باشد، در 
اين جهت ترديد نمي کند که اســام به عناوين مختلف دستور داده است که مسلمانان 
دور هم جمع شوند، و يکديگر را از نزديک ببينند، و از احوال يکديگر مطلع شوند، تا 
دل هاشــان به يکديگر نزديک شوند، و ديوارها از ميان برده شود، و شکاف ها پر شود. 
همه مي دانيم که طبق نصوص اســامي، عبادت هر اندازه بيشــتر در خلوت و دور از 
چشم ديگران صورت بگيرد به اخلاص نزديک تر است. در عين حال اسلام دستور اکيد 
داده است که نماز به جماعت خوانده شود؛ و اجر و ثواب اين عمل را بيش از آن چه 
تصور مي رود، از نماز فرادي بالاتر برده است، چرا؟ براي اينکه در اثر جماعت، مسلمين 

از يکديگر با خبر مي شوند، و دل هايشان به يکديگر نزديک تر مي شود.

هفته اي يک  بار نماز جمعه قرار داده است؛ و مقرر کرده است در شعاع يک فرسخ 
در يک فرسخ بر همه واجب است که شرکت کنند. در نماز جمعه به جاي دو رکعت 
آن، دو خطبه قرار داده است؛ که امام در آن خطابه علاوه بر مواعظ، اخبار و اقطار عالم 
اسلام را به اطلاع آنها مي رساند، و مصالح عمومي آنها را با آنها درميان مي گذارد. نماز 
جماعت يک اجتماع روزانه است و نماز جمعه يک اجتماع عمومي تر و هفتگي است. 
نماز عيد فطر و نماز عيد اضحي دو عبادت اجتماعي ديگر اســت که سالانه است. از 
همة اجتماعات اســامي مهم تر، عمومي تر، و طولاني تر و متنوع تر، برنامة حج است؛ 
که به حق آن را کنگرة عمومي اســامي نام نهاده اند. بر هر کسي واجب است که اگر 
توانايي داشــته باشــد، لااقل در عمر يک بار در اين اجتماع عظيم شــرکت کند. همة 
مسلمانان بايد در زمان معين و روزهاي مشخص اعمال معيني را انجام دهند. همه بايد 
يک نوع لباس در ايام حج بپوشند، و يک نوع سخن به زبان بياورند. در اين عمل بزرگ 
اســامي با همة نقايصي که در اجراي آن وجود دارد باز هم در جهان بي نظير اســت؛ 
هم زمان واحد در نظر گرفته شده است، و هم مکان واحد، همه بايد اين اعمال را در 
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روزهــاي معيني از ذي الحجه انجام دهند، نه در روزهاي ديگر و ماه هاي ديگر، و همه 
بايد آن اعمال را در ســرزمين معين انجام دهند، که همان سرزميني است که اولين بار 
در آنجا خانه اي براي پرســتش خداي يگانه ساخته شده است، حج نشان دهنده اوج 
سالها آمادگي و برنامه ريزي معنوي است، چرا؟ آيا جز براي اين است که ميعادگاه اهل 
توحيد و مجتمع اهل توحيد باشد؟ آيا جز براي اين است که اهل توحيد بايد در آن جا 
 Gatrad, 2005:(و )رنگ توحيد و وحدت به خود بگيرند؟ )صادق زاده، 1394: 45

.)133 Sheikh and

تفاهم اسلامي از منظر قرآن

الف. در ســورة )آل عمران/103())) مي فرمايد: همه با هم ريسمان الهي را محکم 

بگيريد و پراکنده نشويد. اين آيه با کمال صراحت به موضوع بودن، و با هم دستور الهي 
را اجرا کردن، و پراکنده اجرا نکردن توجه دارد. اندک توجهي به مفهوم آيه مي رســاند 

که عنايت اين کتاب آسماني به اين است که مسلمانان متفرق و پراکنده نباشند.

ب. سورة )آل عمران/105())) مي فرمايد: شما مانند ديگران مباشيد، که پس از آن که 
آيات روشــن الهي برايشان آمد، فرقه فرقه شــدند، و اختلاف پيدا کردند، براي چنين 
کساني عذاب عظيم است. مفهوم آيه نيز واضح است و آيه مخصوصاً به تفرقات مذهبي 
يعني فرقه فرقه شدن ها، و به وجود آمدن مذاهب اشاره مي کند، زيرا، اين نوع اختلافات 
از هر نوع ديگر خطرناک تر اســت. جالب توجه اين است که کلام الهي اين است )آل 
عمران/104())): بايد جماعتي از شــما دعوت به خير و صلاح، و نيکي بکنند، امر به 
معروف و نهي از منکر کنند، همانا آنها هستند که رستگارانند. محتوي اين آيه دعوت به 

وا(
ُ
 وَ لا تَفَرَّق

ً
.1 )اعتَصُوا بِبَلِ اللهِ جميعا

هُم عَذابٌ عَظيمٌ(
َ
ولئکَِ ل

ُ
فُوا مِن بعَدِ ما جاءَهُمُ الَبيناتُ وَ أ

َ
وا وَ اختَل

ُ
ينَ تَفَرَّق

َّ
2. )وَ لا تکَُونوُا کَل

ولئکَِ هُمُ المُفلحُِونَ(
ُ
ر وَ أ

َ
 الَخير وَ يأمُرُنَ بالمَعرُفِ وَ ينهَونَ عَن المُنک

َ
مةٌ يدعُونَ إلِ

ُ
3. )وَ لتکَُن مِنکُم أ
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خير و امر به معروف و نهي از منکر است. اين براي آن است که قرآن کريم مي خواهد 
بفهمانــد که همواره بايد از طريق دعوت به خير، صــاح، و امر به معروف و نهي از 
منکر اين وحدت محفوظ بماند؛ اگر اين استوانة اسلام يعني اصل دعوت و ارشاد و امر 
به معروف و نهي از منکر بخوابد، وحدت اســامي و اتحاد مسلمانان از ميان مي رود. 
ما همة مســلمانان دعوت و ارشــاد و امر به معروف و نهي از منکر داريم؛ ولي چون 
هدف هاي اسلام را نمي شناسيم، مخصوصاً از هدف هاي بزرگ و اساسي بي خبريم، از 
اسلام فقط با يک سلسله دستورهاي ظاهري که مربوط به قشر اسلام است نه لب و مغز 
آن آشنايي داريم. هر وقت به فکر دعوت و ارشاد مي افتيم از حدود مسائل سادة اخلاقي 
و عبادي تجاوز نمي کنيم و حال اينکه يکي از هدف هاي بزرگ اسلام بلکه بزرگ ترين 

هدف اسلام در امور عملي وحدت و اتفاق مسلمانان است.

اولين آيه وظيفة داعيان، ارشادکنندگان و آمران به معروف و ناهيان از منکر اين است 
که در طريق وحدت مسلمانان بکوشند که مورد نزول آية کريمه است. 

ج. در ســورة شوري امده است )شوري/13())): دين را بپا داريد؛ و در آن پراکنده 
نشــويد، آنچه تو به آن دعوت مي کني بر مشرکين گران و دشوار است. اين آية کريمه 
مي خواهد بفهماند چون مخالفان اسلام با هدف هاي اسلامي مخالفند، تفرق و پراکندگي 
آرزوي آنها اســت، و از وحدت مسلمانان مي ترسند، آنها هستند که آتش هاي تفرقه و 
اختلاف را دامن مي زنند، و موانع براي وحدت مســلمين ايجاد مي کنند. د. در ســورة 
)انفال/46())) چنين مي خوانيم: يعني با يکديگر نزاع نکنيد؛ که سست خواهيد شد، و 
بوي شما از ميان خواهد رفت. اين آيه اتحاد مسلمانان را موجب قوت، قدرت، شوکت، 
بوي، و خاصيت داشتن آنها معرفي مي کند، و مي فرمايد اگر در ميان شما اختلاف افتد، 

قوت، شوکت، بوي و خاصيت شما از ميان مي رود.

بَُ عََ المُشُرکيَن ما تدَعُوهُم(
َ
ينَ وَ لا تَتَفَرَّقوا فيهِ ک قيمُوا الدِّ

َ
ن أ

َ
1. )أ

وا وَ تذَهَبَ ريحکُُم(
ُ
2. )وَ لاتنَازَعُوا فَتَفشَل
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نزاع ها بر دو قسم اند: بعضي از نزاع ها مربوط به تضاد منافع آني افراد است، بعضي 
از نزاع ها ريشة عقيده اي دارند. اينهاســت که فوق العاده خطرناک است، اينهاست که 
نسلي به نسل ديگر منتقل مي شــود، و بحث ها و جدل ها، و کتاب ها و نوشته ها را به 
وجود مي آورد؛ و قرن ها ادامه پيدا مي کند، و هرچه زمان مي گذرد بر موجبات آن افزوده 

مي شود، و شکاف عميق ترمي شود.

و. در سورة آل عمران اين گونه آمده است )آل عمران/200())): اي اهل ايمان، صابر 
و خويستن دار باشد؛ يکديگر را در خويشتن داري ياري کنيد، و با يکديگر پيوند داشته 

باشيد، تقواي الهي را پيشه کنيد، شايد که رستگار شويد.

تفاهم اسلامي از منظر احاديث

الف. جوامع حديثي شيعه و سني حديثي از رسول اکرم)ص( به اين مضمون روايت 
کرده اند )کليني، ج 1: 403())): ســه چيز اســت که هرگز دل مرد مسلمان در مورد آن 
نمي لرزد، و خيانت نمي کند: عملي را "خالصاً لوجه الله" بجا آوردن، خيرخواهي براي 
پيشوايان مسلمان، همراهي و ملازمت جماعت مسلمين. ب. در روايتي اين گونه آمده 
است: معاويه بن وهب گفت: از امام صادق )ع( پرسيدم ما )يعني شيعيان( چگونه بايد 
با ديگران )اهل ســنت( معاشرت کنيم، و تکليف ما با آنها چيست؟ امام فرمود: ببينيد 
ائمة شــما چگونه رفتار مي کنند، مانند امامان خود رفتار کنيد، به خدا قسم امامان شما 
بيماران آنها را عيادت مي کنند، جنازه هاي آنها را تشــييع مي کنند، و براي آنها شهادت 
مي دهند )مطهري، 1387: 9(. از مجموعة اين آيات، روايات و امثال اينها چنين استفاده 
مي شود، که حفظ وحدت و اتحاد بين مسلمين يکي از هدف هاي اسلامي است؛ و همة 

کُم تفُلحُِونَ(
َّ
عَل

َ
ََّ ل ينَ آمَنُوا اصبراُ وَ صَابروا و رابطُِوا وَ اتَّقُوا الل

َّ
يهَا ال

َ
1. )يا أ

2. ثَلاث لا يغلّ عليهن قلب امرئ مســلم: إخلاص العمل لله و النصيحة لأئمة المســلمين و اللزوم 
لجماعتهم
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مسلمانان براي رسيدن به اين هدف بايد به قدر امکان تلاش وکوشش کنند، و رسيدن 
به اين هدف مهم به هيچ وجه مستلزم اين نيست که افراد و گروه هاي مختلف از بعضي 
اصول يا فروع مسلم خود دست بردارند، چرا که يکي از فلسفه هاي فريضة حج محکم 
شــدن پيوندها و تفاهم بيشتر افراد مسلمين اســت، نه افتراق و جدايي از همديگر، و 
اين منظور و مقصود مهم در آيات معصومين، کلام و سيرة علما و بزرگان، مورد تأکيد 
فراوان قرار دارد که وحدت مسلمين و حسن تفاهم ميان فرق اسلامي جزء منظورهاي 

اصلي حج است )صادق زاده، 1394: 48(.

تفاهم اسلامي از منظر بزرگان 

علامه فقيد کاشــف الغطاء جمله اي زيبا دارند که مي فرمايد: )بني الاســام علي 
الکلمتين: کلمة التوحيد و توحيد الکلمه(، يعني اسلام بر دو اصل و فکر بنا شده است: 
يکي اصل پرستش خداي يگانه است، ديگري اصل اتفاق و اتحاد جامعة اسلامي است 
)مطهري، 1387: 15(. انديشــمندان و علماي اسلامي هميشه در انديشة ايجاد وحدت 
و اتحاد در جوامع اســامي بوده اند. با نگاهي به تاريخ شــيعه مي توان ديد که علماي 
شيعه از شيخ مفيد، شيخ طوسي و سيد مرتضي گرفته تا بزرگاني نظير: سيد جمال الدين 
اسدآبادي، آيت الله بروجردي، امام خميني )ره(، شهيد مطهري همواره در مسير وحدت، 
اتحاد و اســتفاده از ظرفيت حج در اين امر کوشيده اند. در ميان معاصرين هم آيت الله 
سيســتاني و آيت الله خامنه اي و بسياري از مراجع و علماي شيعه و سني در اين مسير 
پيشگام هستند. امام خميني)ره( در پيامي به زائران خانة خدا سفارشات وحدت  بخشي 
را ارائه مي کنند، از جمله" توصيه به شرکت حجاج شيعه در جمعه و جماعات برادران 
اهل سنت در مکه و مدينه، و توصيه به هم زماني وقوفين و عيد قربان با آنها که همة اين 
موارد نشان از اهميت وحدت در ايام حج و دوري از تعصبات دارد )درجستجوي راه از 
کلام امام، 1362: 109(. متفکر شهيد استاد مرتضي مطهري از جمله شخصيت هايي است 
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که در زمينة حج و مسائل پيرامون آن يادداشت هايي از خود به يادگار گذاشته است؛ در 
قســمتي از اين يادداشت ها ايشان به موضوع تفاهمات اسلامي اشاره مي کند، و حسن 
تفاهم و ســوء تفاهم را اين گونه معني مي کند: که حسن تفاهم يعني يکديگر را خوب 
فهميدن و سوء تفاهم يعني يکديگر را بد فهميدن، و در توضيح اين مطلب اين گونه بيان 
مي کند که خوب فهميدن به اين است که افراد يکديگر را آنطور که هستند بفهمند، و بد 
فهميدن به اين است که افراد يکديگر را آنطور که هستند نفهمند؛ بلکه دربارة يکديگر 
دچار يک نوع توهماتي بوده باشند، و البته اين کلمه در جايي گفته مي شود که توهماتي 
که افراد دربارة يکديگر دارند از نوع ســوءظن باشــد؛ يعني در زمينة بدي بوده باشد. 
اما اگر در زمينة خوبي ها و از نوع حســن ظن هاي غلط بوده باشــد، سوء تفاهم ناميده 
نمي شود، يعني اگر دو نفر به غلط دربارة يکديگر حسن عقيده پيدا کنند گفته نمي شود 
که اين دو نفر نســبت به يکديگر سوء تفاهم پيدا کرده اند. سوءتفاهم در هر موردي و 
نسبت به هر شخصي بد است؛ چرا که موجب گمراهي و ضلالت است. اگر فرض کنيم 
دو نفر از هر لحاظ ضد يکديگرند، مثلا يکي خداپرســت و ديگري مادي، باز خوب 
است ميان آن دو حسن تفاهم برقرار باشد؛ و يکديگر را آن طور که هستند درک کنند، 
نه اينکه هر کدام نسبت به ديگري سوءظن ها و تصورات غلطي داشته باشند. به عقيدة 
شهيد مطهري يکي از ابتلائات مسلمانان اين است که گذشته از اينکه از لحاظ پاره اي 
معتقدات تفرق و تشتت پيدا کرده اند، و مذهب ها و فرقه ها در ميان آنها پيدا شده است 
دچار سوءتفاهمات زيادي نسبت به يکديگر هستند؛ يعني گذشته از پاره اي اختلافات 
عقيده اي دچار توهمات بيجاي بسياري دربارة يکديگر است. در گذشته و حاضر آتش 
افروزاني بوده و هســتند که سعي و تلاش آنها بر اين بوده، و هست که بر بدبيني هاي 
مسلمين نسبت به يکديگر بيفزايند، و تهديدي که از ناحية سوءتفاهمات بيجا و خوب 
درک نکردن متوجه مسلمين است بيش از آن است که از ناحية خود اختلافات مذهبي 
متوجه آنهاست. در انديشة شــهيد مطهري مسلمانان از نظر اختلافات مذهبي طوري 
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نيستند که نتوانند وحدت داشته باشند؛ بلکه مي توانند با يکديگر برادر و مصداق "انما 
المؤمنين إخوة"، بوده باشــند؛ زيرا خدايي که همه پرستش مي کنند، يکي است و همه 
مي گويند "لا اله الا الله" و همه به رســالت حضرت محمد)ص( ايمان دارند؛ و نبوت 
را بــه او پايان يافته مي دانند، و دين او را خاتم اديان مي شناســند، همه قرآن را کتاب 
مقدس آســماني خود مي دانند، و آن را تلاوت مي کنند، و قانون اساسي همة مسلمين 
مي شناسند، و همه به سوي يک قبله نماز مي خوانند، يک بانگ به نام اذان برمي آورند، 
همه مراسم حج را مانند هم انجام مي هند، و با هم در حرم خدا جمع مي شوند، حتي 
همه خاندان نبوت را دوست مي دارند، و به آنها احترام مي گذارند. همة اينها کافي است 
که دل هاي آنها را به يکديگر پيوند دهد، و احساســات برادري و اخوت اسلامي را در 
آنها برانگيزد، اما به عقيدة استاد مطهري توهمات و سوء تفاهمات و تصورات غلطي که 
فرقه ها و مذاهب مختلف دربارة يکديگر دارند، روابط مســلمين را روز به  روز تيره تر 
مي کند، و بين آنها فاصله و جدايي مي اندازد. بنابر فرمايشات شهيد مطهري مسلمانان 
بايد در صدد آن باشند که شکاف هايي که ناشي از خوب درک نکردن يکديگر است را 
از ميان بردارند، و فرق و مذاهب اسلامي يکديگر را آن طور که هستند بشناسند و تصور 
کنند و تصورات دروغ را از خود نسبت به برادران خود دور کنند، و اين کار امکان پذير 
اســت چون جهات اختلاف فرق و مذاهب آنقدر زياد نيست که مانع اخوت اسلامي 
بشود، و جهات اشتراک آنها زياد و نيرومند است که مي تواند آنها را به هم پيوند بزند. 

شهيد مطهري در مجموعه  يادداشت هاي خود، حج را در چند قسمت مطرح مي کند:

1. يکي از هدف هاي اســام که از مســلمين تأمين آن را خواسته است، اتحاد و اتفاق 
مسلمين است؛

2. يکي از فلســفه هاي فريضه حج محکم شدن پيوندها و تفاهم بيشتر افراد مسلمين 
است؛

3. بررسي انواع توهمات و سوء تفاهماتي که ديگران دربارة ما دارند؛
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4. بررسي سوء تفاهماتي که شيعيان نسبت به اهل سنت دارند؛

5. راه هاي عملي براي کاستن و از ميان بردن سوء تفاهمات )مطهري، 1387: 15(.

يکي ديگر از بزرگاني که همه ســاله بيانات و سفارشات فراواني نسبت به اهميت 
حج و ايجاد روحية برادري و برابري بين مســلمانان را دارد، آيت الله خامنه اي اســت 
ايشــان دربارة فلسفة اجتماع عظيم امت اسلامي در يک زمان و يک مکان واحد چنين 
بيان مي کند: و اما اينکه امت اســامي کســاني از خودشان را در يک روز به يک نقطه 
مي فرســتند تا آنها با هم اجتماع کنند اين اجتماع براي چيســت؟ جواب اين است که 
جمع شــدن افرادي از همة ملت ها در يک نقطه آن هم يک نقطة مقدس فقط مي تواند 
يک فايده و يک معنا داشته باشد، و آن فايده و معنا اين است که دور هم جمع مي شوند 
تا دربارة سرنوشــت امت اســامي تصميم گيري کنند، و در اين مجمع به حيث امت، 
يک قدم خوب برداشــته شود، و کاري سازنده و مثبت صورت گيرد. اين کار سازنده 
و مثبت به چه کيفيتي مي تواند باشــد؟ به اين کيفيت که يک وقت است که ملت هاي 
اســامي آنقدر پيشرفته اند که وقتي در حج جمع شــدند، در خلال اين کنگرة عظيم 
مردمي از برگزيدگان ملت ها مجلس مفصل چند هزار نفره اي تشــکيل شــود، و اين 
مجلس مصوباتي داشــته باشد، و آن مصوبات در همان کنگرة عظيم به تصويب آحاد 
حجاج آمده از کشــورها برسد، و بعد براي اجرا به دولت ها و ملت ها ابلاغ شود، اين 
بهترين کار است که متأسفانه امروزه عملي نيست، زيرا، ملت ها هنوز در اين زمينه آنقدر 
پيش نرفته اند، به خصوص که دولت ها هم به آنها کمکي نمي کنند، اما تا وقتي که چنان 
تصميم گيري عملي در موسم حج امکان ندارد کار واجب در آنجا چيست؟ اين است 
که ملت ها به هر نحو که بتوانند نسبت به مصالح دنياي اسلام دلبستگي نشان دهند، و 
ضمن تأکيد بر وحدت بين خود به اظهار برائت از دشــمنان دنياي اسلام بپردازند؛ اين 
کم ترين کاري است که مي شود در حجي که اسلام معين کرده است، انجام داد و متوقع 
بود )بيانات در ديدار مسئولان حج، 1373(. در اين انديشه مهم ترين کارکرد حج فراهم 
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آمدن زمينة تبادل افکار و نظرات مسلمانان سراسر جهان است، که در اين اجتماع عظيم 
مي توانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند، و به ابراز مشکلات و بيان راهکارهاي رفع آن 
بپردازند. هر چند عوامل اتحاد بخش در اسلام زياد است، ولي وجود عناصر تفرقه افکن 
در بطن عوامل اتحاد بخش يا به موازات آنها فضاهاي بســيار مســاعدي را براي بروز 
از هم گســيختگي و تجزيه در جهان اســام فراهم مي کند. تعصبات يا وابستگي هاي 
بومي )مذهبي، زباني، نــژادي( به ويژه در برهه هاي ضعف و انحطاط زمينه را براي از 
هم گســيختگي و تجزيه فراهم مي کند. از سوي ديگر تأکيد و تلاش بر حفظ هويت 
فرهنگي-عقيدتي و فقدان تأثيرپذيري و گفت وگو با ســاير فرقه ها، عقايد و نحله هاي 
اســامي و ساير فرهنگ ها، مانعي در تبادل فرهنگي بين ملت ها به شمار مي آيد، و لذا 
مقام معظم رهبري همواره يکي از توطئه هاي استعمار و دشمنان اسلام را ايجاد اختلاف 
در صفوف مسلمين ذکر مي کند، و مسلمانان را به رعايت اصول مشترک دعوت مي کند، 
و از ايجــاد تفرقه و جدايي برحذر مي فرمايد، که حجاج بايد قلوب يکديگر را به هم 
نزديک کنند، و ارتباط قلبي پيدا کنند و از بيان مســائل اخلاقي بپرهيزند، و در بياناتي 
مهم مي فرمايند: ارتباط آحاد امت اسلامي ارتباط قلبي است؛ اين با ارتباط آحاد ملت ها 
با يکديگر حاصل مي شــود. در ديدار با برادران مسلماني که از ديگر کشورها آمده اند، 
آنهايي که اهــل زبان اند و مي توانند حرف بزنند، با زبــان اظهار محبت بکنند، اظهار 
تعارف بکنند، بر روي نقاط مشــترک تکيه کنند، آنهايي که اهل حرف زدن نيستند، با 
عمل، جا بدهيد، مهرباني کنيد، محبت کنيد، بعضي از سختي ها و خشونت ها را تحمل 
کنيد، يکي ممکن اســت طعنه بزند شما در مقابل لبخند بزنيد، در عمل سعي کنيد اين 
ارتباط به وجود بيايد، نه فقط براي اينکه آبرو و عزت ايران و ملت ايران را حفظ کنيد، 
بلکه براي اينکه اين ارتباط قلبي برقرار شود. اهل هر نژادي است، اهل هر زباني است، 
اهل هر مذهبي اســت، مسلمان است، او هم مانند شــما به عشق کعبه آمده، به عشق 
پيغمبر آمده، او هم دارد همين راه را مي رود، او هم با خداي متعال دارد حرف مي زند. 
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هرچه مي توانيد اين وجه مشــترک را به رخ يکديگر بکشيد، بفهمند اين وجه مشترک 
وجود دارد. وقتي مسلمان در اقصي نقاط عالم احساس کرد که در کشورهاي ديگر، در 
ملت هاي ديگر برادراني دارد، قوت روحي پيدا مي کند، اعتماد به نفس پيدا مي کند، از 
ضعفي که دســت هاي خبيث مستکبر بر مسلمان  ها تحميل کرده اند، خودش را نجات 

مي دهد؛ اين حالت بايد تقويت شود )بيانات در ديدار با مسئولين حج، 1391(.

موانع ديپلماسي فرهنگي

تعصب

تعصــب و عصبيت در اصل از مادة »عصب« به معني رگ ها و پي هايي اســت که 
مفاصل را به هم ارتباط مي دهد، ســپس هر گونه ارتباط و به هم پيوستگي را تعصب و 
عصبيــت ناميده اند. اما معمولاً اين لفظ در مفهــوم افراطي و مذموم آن به کار مي رود. 
تعصــب و تحجر به معناي ايســتايي، تحول ناپذيري، جمــود و برنتابيدن فرهنگ و 
ارزش هاي حق و متعالي است که هم در ساحت بينش و دانش )تحجر( و هم در حوزة 
گرايــش و رفتار )جمود( بروز و ظهــور دارد؛ و عقل و دل و ابزارهاي معرفت ياب و 
منابع شناخت زا را نيز شامل مي شود )مطهري، ج 19: 110(. ابن منظور در مورد معناي 
لغوي عصبيت مي گويد))): عصبه خويشــاوندان پدري هستند؛ و در پي آن شخص به 
دنبال طرفداري و دفاع از قوم و قبيلة خود است، چه ظالم و چه مظلوم )لسان العرب، 
ج1(. براســاس اين گفته ها واژة تعصب به معناي آن است که شخص نسبت به چيزي 
واکنش هاي عاطفي و احساسي به دور از هرگونه معيار عقلاني و عقلايي داشته باشد، 
در حقيقت احساسي قوي، شديد و عاطفي است که برگرفته از وابستگي شديد به امري 
است. واژة تعصب در امور زيادي نظير امور اعتقادي و معرفتي به کار مي رود، و بنا بر 
اين تعريف مي توان گفت تعصب خصلتي اســت که شخص را به حمايت بي چون و 

1. إن يدعوا الرجال إلي نصرة عُصبتة و التألّب معهم علي من يناويهم ظالمين او مظلومين
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چرا از خانواده و خويشان چه ظالم باشند و چه مظلوم وادار مي سازد؛ البته اين تعصب 
تنها نسبت به خويشان نزديک نيست، بلگه گاه نسبت به قوم و قبيله، يا کشور، يا نژاد و 
يا فرهنگ و زبان مي تواند تحقق يابد. از اين رو، شخص بي هيچ دليل عقلي و يا عقلايي 
و تنها بر پاية احساس و عواطف برخاسته از تعصبات خويشي و قومي، نژادي به دفاع 
از وي مي پردازد. تعصب مردم زماني خود را نشــان مي دهد که از تماس با گروه هاي 
متفاوت خودداري و يا دوري کنند. مشکلات مربوط به اين نوع تعصب آشکار و واضح 
اســت. وقتي افراد متعصب از افراد ديگر جدا هستند، چگونه تعامل برقرار مي کنند، يا 
مشکلات خود را حل کرده و مناقشه هاي جديدي را حل مي کنند؟ اگر از مردم دوري 
کنند و راه هاي دوستي را مسدود کنند، ديگر نمي توانند از ديگران چيزي بياموزند، يا از 
آنها حمايت و يا آنها را تشــويق کنند. تاريخ نشان داده است اگر تعصب اوج بگيرد و 
کنترل نشود، غالباً به خشونت و سختي منجر مي شود، و حتي به درگيري هاي فيزيکي 
مي رسد، و در مواردي مشاهده شده است افرادي در اثر تعصب زياد کتاب  هاي مقدس 

ديگران را مورد هتک حرمت قرار داده اند و آتش زده اند )صادق زاده، 1394: 53(.

تعصب در آيات و روايات

در بررســي آيات قرآن گوشــه اي از ادعاهاي بي دليل جمعي از يهود و نصاري را 
ميبينيم که نتيجه اش انحصارطلبي و ســپس تعصب اســت. در آيه  ي 113 سورة بقره 
مي فرمايد))): يهوديان گفتند: مســيحيان هيچ موقعيتي نزد خدا ندارند، و مسيحيان نيز 
گفتند: يهوديان هيچ موقعيتي ندارند و بر باطلند. جملة "ليســت....علي شــي ءٍ" اشاره 
به اين اســت که آنها در پيشگاه خدا مقامي ندارند، يا اينکه دين و آيين آنها چيز قابل 
ملاحظه اي نيست، سپس اضافه مي کند: آنها اين سخن را مي گويند، در حالي که کتاب 
آســماني را مي خوانند، يعني با در دست داشتن کتاب الهي که مي تواند راهگشاي آنها 

ونَ 
ُ
يسَــتِ الَيهُــودُ عَ شَ ءٍ وَ هُم يتَل

َ
تِ النَّصاري ل

َ
يســتِ النَّصاري عَ شَ ءٍ وَ قال

َ
ــتِ الَيهُودُ ل

َ
1. )وَ قال

الکِتابَ(
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در اين مسائل باشد. اين گونه سخنان که سرچشمه اي جز تعصب و عناد و لجاج ندارد 
بســيار عجيب است. اين آيه سرچشــمة اصلي تعصب را جهل و ناداني معرفي کرده 
اســت؛ زيرا افراد نادان همواره در محيط زندگي خــود محصورند، و غير آن را قبول 
ندارند، به آييني که از کودکي با آن آشــنا شــده اند هرچند خرافي و بي اساس باشد، 
ســخت دل مي بندند، و غير آن را منکر مي شــوند )مکارم شيرازي و همکاران، ج 1، 
1374: 407(. هنگامي که پيامبر اســام مشرکين را به آيين يکتاپرستي دعوت مي کرد 
آنها بنا به محدوديت فرهنگي و فکري که داشتند، نظر به تعصب قومي پاسخ مي دادند، 
رفتار و عقايد ما همان است که پدران ما داشته اند، و هرگز تغيير مسلک نخواهيم داد. 
بنابراين، از پندها و اندرزهاي رســول خدا)ص( جز فرياد دعوت چيزي نمي شنيدند؛ 
درست مانند گوسفنداني که سخت سرگرم چرا باشند و گاهي فرياد چوپان را بشنوند، 
ولي هرگز به آن توجه نکرده، و به راه خود ادامه دهند )مکارم شــيرازي و همکاران، 
ج 15، 1374: 356(. يکــي از بزرگ ترين خطبه هاي حضرت علي )ع( در نهج ابلاغه 
خطبة قاصعه است؛ که متضمن نکوهش ابليس است، در مقدمة اين خطبه مرحوم سيد 
رضي مي فرمايد))): شــيطان اول کسي است که تعصب قبيله اي و نژادي را اظهار کرد؛ 
اين تعصب نژادي الآن هم در دنيا وجود دارد، مثلًا اينکه: سفيد پوستان بر سياه پوستان 
ادعاي تفوق و برتري نژادي دارند، و يا يهودي ها عقيده شان اين است که نژاد يهود برتر 
از تمام نژادها است و همة نژادهاي ديگر نسبت به آنها مثل حيوانات هستند، اصلًا در 
تعليمات تلمود يهود رسماً اين معنا گنجانيده شده که ساير نژادها مثل حيوانات هستند، 
براي شما که هر نحو استفاده اي خواستيد از آنها بنمايد مانعي ندارد، و مسخر هستند، 
اين منطقشــان است، تعليماتشان و فرهنگشــان فرهنگ برتري نژادي است. اين کلمة 
عصبيت هم از اين روست که وقتي کسي مي خواست افتخار کند مي گفت: من عمويم 
فلاني است، پدر يا برادرم فلاني است، بعد هم هر وقتي مي خواست با قبيلة ديگر نزاع 

1. "انه اول من اظهر العصبيه"،
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کند مي رفت سراغ خويشان خود و آنها را به جان آن قبيله مي انداخت. لذا، به اين اعتبار 
مي گويند عصبيت يعني افتخار کردن و استعانت به وسيلة عصبه و قوم و خويش هاي 
پدري. و اين تعصب به معناي برتري نژادي اولين بار توسط شيطان اظهار شد، آنجا که 
خداوند متعال به ملائکه دستور سجده به آدم را داد و همه سجده کردند؛ به جز ابليس 
که گفت من برتري نژادي دارم، نژاد من از آتش اســت ولي نژاد آدم از خاک است، و 
چون آتش از خاک برتر اســت، لذا، ســجده نمي کنم، و حضرت علي بعد از بيان اين 
مطلب مي فرمايند))): شيطان که دشمن خداست امام و پيشواي افرادي است که تعصب 
به خرج داده، و فخر فروشــي مي کنند. بنابراين، از نگاه امام علي )ع( شــيطان کســي 
است که))): ريشة عصبيت دارد و تعصبات را بنيان گذاري کرد )منتظري، 1368: 10(. 
در حديثي از امام ســجاد)ع( مي خوانيم که از آن حضرت دربارة تعصب سؤال کردند، 
ايشــان فرمودند))): تعصبي که انسان به خاطر آن گناهکار مي شود، اين است که اشرار 
قومش را بهتر از نيکان قوم ديگر بداند، اما اينکه انســان قوم و قبيلة خويش را دوست 
دارد عصبيت نيست، عصبيت آن است که انسان قوم و قبيلة خود را در ستمگري ياري 
دهد )کليني، ج2: 233(. بدون شک انسان به هر سرزمين يا قبيله يا نژادي تلعق داشته 
باشــد نسبت به آن عشق مي ورزد؛ و اين پيوند علاقة او با سرزمين و قوم و نژادش نه 
تنها عيب نيست، بلکه عامل سازنده اي براي همکاري هاي اجتماعي او است؛ ولي اگر 
اين امر از حدش بگذرد، به صورت مخرب و گاه فاجعه آفرين درخواهد آمد، و منظور 
از تعصــب نژادي و قبيلگي که مورد نکوهش قرار مي گيرد، همين افراط اســت. دفاع 
افراطي از قوم و قبيله، و نژاد و وطن، سرچشمة بسياري از جنگ ها در طول تاريخ بوده 

1. "فعدو الله امام المعتصبين"

2. " الذي وضع اساس العصبيه"،

3. العصبية التي ياثم عليها صاحبها ان يري الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، و ليس 
من العصبية ان يحب الرجل قومه، و لکن من العصبية ان يعين قومه علي الظلم
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اســت، و عاملي براي انتقال خرافات و زشتي ها تحت عنوان آداب و سنن قبيله و نژاد 
به اقوام ديگر شده است؛ اين دفاع و طرفداري افراطي گاه به جايي مي رسد که بدترين 
افراد قبيله در نظر او زيبا و بهترين افراد قبيلة ديگر در نظر او زشــت و شــوم است و 
همچنين آداب و سنت هاي زشت و زيبا و به تعبير ديگر تعصب  نژادي پرده اي است، 
از خودخواهي و جهل که بر روي افکار و درک و عقل انسان قرار مي گيرد، و قضاوت 
صحيــح را از کار مي اندازد، اين حالت عصبيت در ميان بعضي اقوام صورت حادتري 
دارد، از جمله گروهي از اعراب که به تعصب معروف و مشــهورند )مکارم شيرازي و 

همکاران، ج 15، 1374: 354(.

تعصب مانعي براي ديپلماسي فرهنگي

گفته شــد که نژادپرســتي باوري است که بر حســب آن يک گروه نژادي خود را 
برتر از گروه هاي نژادي ديگر مي داند؛ و عنصر اصلي و اساســي تفکر نژادپرستان که 
معرف فرهنگ آنها هم اســت، همين برتري نژادي است. نژادپرستان با اين تفکر ضد 
انساني منکر برابري انسان ها و حقوق مســاوي براي آنها مي شوند، و هميشه خود را 
برتر از ديگران مي دانند، و روشــن و آشکار است که وقتي اين تفکر غلط به صورت 
اعتقاد نهادينه شــود، مانع اصلي ارتباط انسان ها با يکديگر مي شود. از ديدگاه بروس 
کوئن نژادپرســتي بر اين اعتقاد مبتني اســت که يک گروه نژادي از گروه هاي نژادي 
ديگر برتر اســت و هر گروهي تصور مي کند که قيافة ظاهري و فرهنگ اجتماعي اش 
از ديگر گروه ها برتر اســت. گروه مســلط در هر جامعه اي با اين استدلال که اعضاي 
گروه اقليت از نظر هوشــي پست ترند، و لياقت و قابليت کافي براي خدمات به خود 
و جامعه را ندارند، نژادپرســتي خود را توجيــه مي کنند. به اعتقاد بروس کوئن زماني 
که يک گروه  قومي يا نژادي شــيوة زندگي خودش را برتر مي داند، و معتقد است که 
اعضايــش از نظر هوش از گروه هاي ديگر بالاترند، به ســختي مي توان آنها را مجاب 
کرد که سبک زندگي واقعيشان را درست ارزيابي کنند، وقتي که هر دو گروه احساس 
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مي کنند، که از ديگري باهوش ترند چگونه ميتوان آنها را به ســازش و قبول دگرگوني 
در روابطشان وادار کرد. دگرگوني اجتماعي در اين زمينه تنها زماني مي تواند پيش آيد 
که گروه ها بخواهند، بدون توجه به نژاد يا مليت ديگري، همديگر را بشناسند. اگر دو 
طرف نخواسته باشند دستاوردها و ظرفيت هاي فکري يکديگر را به رسميت بشناسند، 
چگونه مي توانند دربارة همديگر اطلاعات مبادلــه کنند )بروس کوئن، 1383: 265(. 
بدون شک نژادپرستي يکي از پديده هاي شومي است، که پراکندگي و گروه گرايي را در 
پي دارد. امروزه نژادپرستي در مواردي نظير: برتري زبان، نژاد، خاک و خون، ملت، تبار 
خودنمايي مي کند؛ که طي آن ملتي خود را برتر از ديگر ملت ها مي داند، و از مهم ترين 
عوامل تفرقه و جدايي بين ملت ها و امت ها اســت، که مي شــود آن را از موانع اصلي 
ديپلماســي و ايجاد تفاهم بين ملت ها و فرهنگ ها دانست، و لذا اين پديده نزد عقل و 

شرع مردود و مذموم است.

به اين ترتيب تعصب را مي توان يکي از موانع اصلي ارتباط بين فرهنگ ها دانست؛ 
لذا، تأثير منفي نژادپرســتي بر ارتباط بين فرهنگ ها را مي توان در چند مورد بيان کرد: 
اول، اعتقادات نژادپرستي دربارة فرهنگ يک شخص نوعي احساس اجتماعي و هويت 
به وجود مي آورد؛ که بســيار محدود و تدافعي است. دوم، نژادپرستي معمولاً مستلزم 
ادراک و شناخت اعضاي فرهنگ هاي ديگر بر حسب کليشه ها است. سوم، نژادپرستي 
چنان است که قضاوت هاي مقايسه اي بين فرهنگ يک فرد و فرهنگ هاي ديگر با اين 
تصور انجام مي گيرد، که فرهنگ آن فرد عادي و طبيعي اســت، در نتيجه قضاوت هاي 
نژادگرايانه معمولاً مستلزم مقايســه هاي کينه توزانه است، که در آن فرد فرهنگ خود 
را برتر دانســته، و فرهنگ ديگران را تحقير مي کند. همچنين نژادپرســتي شديد منجر 
به اعتراض و عــدم پذيرش غناي فرهنگي و دانش فرهنگ هاي ديگر مي شــود. اين 
موضوع مانع ارتباط و مبادلة نظرات و مهارت ها در بين مردم مي شود، چون نژادپرستي 
ديدگاه هاي ديگر را در نظر نمي  گيرد و گرايش آن محدود کننده و انحصارگرا اســت 
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)لاري و همکاران، 1379: 404(.

خشونت و افراطي گري ثمرة تعصب

يکي از مشــکلات جدي که در اثر نژادپرستي افراطي و ملت گرايي نصيب جامعة 
بشري شده، و مخصوصاً جهان اسلام با آن مواجه شده است، خشونت و افراط گرايي در 
سطح منطقه اي و بين المللي است. خشونت و افراط گرايي علاوه  بر، تهديد صلح و امنيت 
بين المللي، فرهنگ و ميراث مشترک بشري را مورد حمله قرار داده است. افراط گرايي 
و خشونت طلبي يکي از حادترين مشــکلاتي است که نه تنها منطقة خاورميانه بلکه 
تمامي جهان را تهديد مي کند؛ اين خطر جدي و بزرگ که عامل ويراني هاي زيادي در 
کشورهاي مختلف به ويژه کشورهاي اسلامي شده، ساية شوم خود را بر سراسر جهان 
گســترده است، فراگير بودن افراط گرايي و خشــونت  طلبي روشن ساخته که چه آثار 
مخربي مي تواند براي زندگي انســان ها نه تنها در کشورهاي اسلامي بلکه در بسياري 
از ديگر مناطق جهان داشته باشد. اعمال وحشيانه و خشونت باري که توسط افراطيون 
در نقــاط مختلف دنيا صورت گرفته و تلاش هاي آنها در جهت تخريب آثار و اماکن 
اســامي در مناطق مختلف دنيا، جهان اســام را تکان داده اســت. جنايات و اعمال 
غيرانســاني فراوان نظير قتل، تجاوز جنسي، شکنجه و برده کردن انسان ها که بيشرمانه 
توسط افراطيون انجام مي شود؛ خطر تفکرات افراطي اين افراد متعصب و خشک مغز 
را آشــکار کرده است، همة اين موارد نشانه هاي هشدار دهنده اي براي مسلمانان است 
که از ظرفيت هاي موجود در دين اسلام به درستي استفاده کنند و با وحدت و يکدلي 
ريشه هاي تفکرات افراطي را بخشکانند. تخريب مساجد تاريخي، بقاع متبرکه، کليساها، 
مقابر باستاني و معابد و بي حرمتي به آنها و تخريب آثار باستاني که معرف ميراث غني 
فرهنگي اســام است نشان مي دهد که از نگاه افراطيون هيچ مذهب و مسلکي ارزش 
ندارد. ارزش ها و اصول انساني مانند: عدالت، مهرباني، صداقت، عشق به هم نوع، صبر، 
بردباري و... در کلية اديان و مذاهب به ويژه اســام وجود داشــته اند؛ اما با اين وجود، 
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در قرون گذشــته يک گروه کوچک و عوام فريب با سوابقي مشکوک و با اين بهانه که 
بايد چهرة دين پيراسته شود، شروع به ارائة چهره اي غير واقعي از اسلام کرده اند، آنها 
براي رســيدن به اهداف سياسي و اغراض کوته  بينانة خود در جهت منقلب کردن پيام 
اســام و تحريف تعاليم ديني کوشيده اند و تلاش کردند، تا رحمانيت و عطوفت را از 
دين بزدايند. بر همين اســاس، گروه هاي تکفيري و پيروانشــان نسبت به کساني که با 
چنين تفسيري از دين همراه نشدند، سخت گيري کردند و آنها را خارج از دين شمردند 
افراطيون با توجه به اين چنين تفســير بي اساســي اقدام به رد و نفي روايت هاي غير 
همسو و متعارض با نظرات خود کردند و به تکفير همة کساني پرداختند که يا اعتقادات 
متفاوتي داشتند يا به يک گروه جمعيتي متفاوت متعلق بودند. ادعاي آنها اين است که، 
تنها خود درک درســتي از اســام دارند و تمامي حقيقت در تملک و اختيار آنهاست. 
همين تفکر اســاس و ريشة افراطي گري و خشــونت طلبي است، و تمام معضلات و 
مشــکلات کنوني در منطقه و جهان از چنين نگرشي ريشــه گرفته اند و تا زماني که 
چنين تفسيري از دين در ميان گروه  و جماعت کوچکي وجود داشته باشد، افراط گري 
و خشــونت هم در جهان وجود دارد، و مسير رسيدن به تفاهم متقابل هميشه مسدود 
است، و در نتيجه هيچ گونه ارتباطي بين فرهنگ ها و مذاهب مختلف صورت نمي گيرد. 
اما مشــکل بزرگ تر زماني نمايان مي شود، که صاحبان ثروت و قدرت عهده دار اشاعة 
اين تفاســير جاهلانه در کشــورهاي اســامي دور و نزديک و تحميل آن به مردم در 
جوامع فقير به مدد پول و تبليغات شــوند، و از ثروت و قدرت خود اهداف سياسي و 
اغراض دنيايي را دنبال کنند. از اينجاســت، که متأسفانه افراد و گروه هايي که به خاطر 
شرايط اجتماعي و اقتصادي در برابر تفکرات افراطي آسيب پذير هستند، به طرف اين 
گروه  ها گرايش پيدا مي کنند و از طرفي بسياري از کساني که به تفاسير تکفيري اعتقاد 
دارند،گرفتار تعصبات قومي، مذهبي هستند و استفاده از زور و خشونت طلبي را براي 
تبليغ و ترويج نظراتشــان جايز مي دانند، و براي رسيدن به اهدافشان دست به اسلحه 



123 در جهان اسلا یيع آن با تأکيد بر همگرانپلماسی فرهنگی حج و موايد بررسی جايگاه

مي برند و اعمال خشــونت بار انجام مي دهند. همه مي دانند گروه هاي افراطي بيشتر از 
اختلاف و آشوب تغذيه مي کنند، و به مدد بي ثباتي و آشوب رشد کرده و خود را تثبيت 
مي کنند. با نگاهي به فعاليت هاي خشونت بار گروه هاي افراطي در طول دوران تشکيل 
ايــن تفکرات مي توان فهيمد که وجود و اهداف اين گروه هيچ ربطي به اســامي که 
توسط قرآن مجيد و رسول اکرم پايه گذاري شده ندارد، اين گروه ها از اسلام به عنوان 
وســيله اي براي جمع آوري پول و کسب قدرت استفاده مي کنند، و اين در حالي است 
که اسلام دين رحمانيت، عقلانيت و دين بردباري و شفقت است. اکثريت مسلمانان در 
سراسر جهان اهل رفق، مدارا و شکيبايي و ساير صفات انساني هستند؛ و ويژگي هايي 
که بندگان خدا بايد براي رســتگاري اخُروي داشته باشــند را دارا هستند، ولي اندک 
نگاهي به رفتار افراطيون نشــان مي دهد که اعمال آنها با آموزه هاي قرآن و سيرة پيامبر 
مغايرت دارد، و اکثر انسان ها از اعمال و رفتار افراطيون و همفکرانشان منزجر هستند، 
و رفتار آنها را مغاير با اصول انساني مي دانند. مسلمانان و پيروان ديگر اديان و مذاهب 
طي قرن ها در کنار هم به طور مســالمت آميز زندگي کرده اند، وجود زيارتگاه  ها و آثار 
تاريخي خاورميانه شــاهد گويايي بر همزيستي مسالمت آميز مردمان گوناگون در اين 
منطقه اســت، تخريب اين يادگارهاي بسيار با ارزش گذشــته توسط افراطيون نشان 
مي دهد، که اينها تا چه حد نســبت به دين اسلام و روند غالب در دنياي اسلام بيگانه 
هستند. اين افراد لجوج، عنود و متعصب که اصول اساسي اسلام را که در حقيقت ريشه 
در رحمانيت و نوع دوســتي دارد مورد تأکيد قرآن و سنت رسول اکرم قرار گرفته اند، 
نقض مي کنند و براي از بين بردن حقيقت اســام و تبديل آن به وسيله اي براي کسب 
ثروت و قدرت مسابقه گذاشته اند. اصولاً، هر گروه افراطي صرف نظر از اينکه چه فکر 
و اعتقادي داشــته باشد، به مرور زمان مي تواند به يک فرقة مخرب تبديل شود؛ سران 
اين گروه ها از راهکارهاي ويژه اي براي عضوگيري و کنترل ذهن اعضا و واداشتن آنها 
به ارتکاب انواع جنايات استفاده مي کنند، و در حفظ مناطق تحت سيطرة خود از طريق 
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ارعاب و خشــونت بي حد و مرز مي کوشند. بر همين اساس، جهان اسلام بايد به اين 
باور برسد، که براي رسيدن به تفاهم متقابل بين فرهنگ ها و مذاهب مختلف و به دنبال 
آن ثبات و آرامش در کل جهان، راهي جز وحدت بر اســاس آموزه هاي اصيل اسلامي 
و نفي خشونت و افراطي گري و همچنين دوري از تعصبات پوچ قومي، مذهبي وجود 
ندارد و اين گونه است که مي شود نقش مؤثر و مفيدي در راستاي ايجاد صلح بين المللي 
ايفا کرد. هرچند امروزه در شــرايطي قرار داريم که دغدغة اصلي نظام بين الملل افراط 
و خشونت نيســت؛ بلکه دغدغة بزرگ اين است که خشونت، قتل، و افراط از سوي 
گروه ها، امري عادلانه و اخلاقي تلقي مي شــود؛ و حتي برخي از دولت ها منابع مادي 
و معنوي خود را در ترويج اين ايده و حمايت از اين جريان ها به کار مي گيرند، و اين 
وضعيــت اگر چه تهديدي عظيم را متوجه جامعة جهاني مي کند، اما مي تواند فرصتي 
باشــد تا جامعة جهاني چشم خود را به شرايطي که ديده نشده و محرک افراطي گري 
موجود اســت باز کند، و براي آن چاره اي بينديشد. در همين راستا استفاده از ظرفيت 
عظيم حج براي ريشه کن کردن خشــونت و افراطي گري بسيار راهگشا است؛ به اين 
صورت که مســلمانان از فرصت اجتماع ميليوني در يک مکان معنوي و تربيتي براي 
بازســازي قوت و قدرت خويش و تقويت پيوند اتحاد و برادري و همچنين تقويت و 
گسترش هويت فرهنگي اســام بهرة کافي را ببرند؛ رسيدن به اين هدف در ايام حج 
کاملًا ممکن و شــدني است، چرا که در هيچ دين و مکتبي اجتماعي با اين وسعت و 
عظمت در يک مکان و يک زمان بي نظير اســت. اهميت اين مطلب در اين حد است 
که حتي يکي از سياســتمداران انگلســتان در مجلس اين کشور به آن اشاره مي کند و 
مي گويــد مادامي که نام محمد)ص( در مأذنه به عظمت ياد مي شــود، و قرآن برنامة 
زندگي مســلمانان است و حج برگزار مي شود، جهان مسيحيت در خطر بزرگي است، 
و يا آن مسيحي ديگري که مي گويد واي بر مسلمانان اگر معني حج را نفهمند، و واي 
بر ديگران اگر مسلمانان معني حج را بفهمند ))مکارم شيرازي و همکاران، ج1، 1374: 
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.)Ekhtiari Amiri, 2016: 41( و )263

کارکردهاي ديپلماسي فرهنگي حج در کاهش تعصبات

در انديشة بسياري از بزرگان و علماي علوم اجتماعي براي اينکه فرهنگي وجود و 
دوام داشته باشد بايد مطمئن شد عناصر و پيامهاي مهمش منتقل مي شود، همچنين اگر 
ارزش ها و عناصر ديرپا و بنياديني در يک جامعه وجود داشــته باشد، بايد از نسلي به 
نسل ديگر منتقل شود. از نظر اين انديشمندان ارتباط باعث مي شود فرهنگ يک فرآيند 
پيوسته باشد، چون زماني که عادات فرهنگي، اصول، ارزش ها، برخوردها و مشابه اينها 
تدوين مي شوند با هر يک از اعضاي فرهنگ ارتباط برقرار مي کنند )لاري و همکاران، 
1379: 90(. حضرت علي )ع( کعبه را نشانه و پرچم اسلام معرفي مي کند؛ و مي فرمايد))): 
کعبه به مثابة پرچم اســام و نماد و نشانة اسلام است. پرچم نماد تسلط و اقتدار يک 
مجموعه است و اهتزاز آن نيز نماد حاکميت آن تفکر و انديشه است. پرچم محل اتحاد 
و انسجام جامعه است که تمام اعضاي آن را با تمام اختلاف ها به زير يک بيرق، متحد 
و منسجم مي کند. لذا، کعبه عَلَم و نشان اسلام است؛ و به گفتة پروفسور نصر نماد تمدن 
اســام رودخانه اي جاري نيست، بلکه بنايي مکعب شــکل است که ثبات آن نماد و 
خصيصة تغييرناپذيري دائمي اســام اســت )نصــر، 1359: 170(. علاوه  بر کعبه که 
اصلي ترين نماد اسلام است؛ همة مشاعر مقدس نظير صفا و مروه، عرفات، مشعر و منا 
فَا وَ المَروَةَ مِن شَعَآئرِ  نمادهاي اسلام هستند؛ لذا، قرآن )بقره/158( مي فرمايد: )إنَّ الصَّ
الله(، از طرفــي با زنده نگه داشــتن و توجه به نمادها مي توان در فراز و نشــيب هاي 
اجتماعي، تاريخي، برخوردها و تعارض هاي فرهنگي خط اصلي ارزش ها و فرهنگ ها 
را پيدا کرد؛ و به نسل هاي بعد منتقل کرد، که نماد سريع ترين و آسان ترين راه دستيابي 
و حفظ فرهنگ ها هستند، و با ويژگي ايجاز و در عين حال جامعيت خود بهتر مي توانند 

1. "جعله سبحانه و تعالي علما للاسلام"، )نهج البلاغه/ خطبة اول(.
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فرهنگ را به ديگران و نسل هاي آينده انتقال دهند. حج، در حقيقت پيام متعال به پيامبر 
خود است که از رهگذر نمادهاي گوناگوني که در فرهنگ اسلام، شعائر الهي و آيات 
بينات خوانده مي شوند، در قالب مناسک به مردم منتقل مي شود. خداوند محتواي اين 
پيام را با ارائه نمادهاي مختلف و رفتارهاي نمادين گوناگون به حج گزار منتقل مي کند؛ 
زيرا، بهترين، ساده ترين، و قابل فهم ترين روش براي سطوح فرهنگي و شناختي مردم 
بهره گيــري از نماد و رفتارهاي نمادين اســت )احمــدي،1390: 100(. برخي از اين 
رفتارهــاي نمادين در حج را در کلام امام صادق )ع( مي توان مشــاهده کرد، آنجا که 
مي فرمايد))): وقتي که ارادة حج کردي قبلًا خانة دل را از هر شاغل و حاجبي که تو را 

ضْ  ِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَبْلِ عَزْمِكَ مِنْ كُلِّ شَاغِلٍ وَ حَجْبِ كُلِّ حَاجِبٍ وَ فَوِّ دْ قَلْبَكَ لَّ 1. إذَِا أَرَدْتَ اَلْحَجَّ فَجَرِّ
لْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ مِنْ حَرَكَاتِكَ وَ سُكُونِكَ وَ سَلِّمْ لقَِضَائهِِ  أُمُورَكَ كُلَّهَا إلَِى خَالقِِكَ وَ تَوَكَّ

احَةَ وَ اَلْخَلْقَ وَ اُخْرُجْ مِنْ حُقُوقٍ تَلْزَمُكَ مِنْ جِهَةِ اَلْمَخْلُوقيِنَ وَ  نْيَا وَ اَلرَّ وَ حُكْمِهِ وَ قَدَرِهِ وَ دَعِ اَلدُّ

تِكَ وَ شَبَابِكَ وَ مَالكَِ مَخَافَةَ أَنْ تَصِيرَ ذَلكَِ أَعْدَاءً  لَا تَعْتَمِدْ عَلَى زَادِكَ وَ رَاحِلَتِكَ وَ أَصْحَابِكَ وَ قُوَّ

ِ تَعَالَى وَ تَوْفيِقِهِ وَ اسِْتَعِدَّ اسِْتعِْدَادَ  ةٌ وَ لَا حِيلَةٌ وَ لَا حَدٌّ إلاَّ بعِِصْمَةِ اَللَّ وَ وَبَالًا ليَِعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ قُوَّ

نَ نَبيِِّهِ صَلَّى اَللَُّ  ِ تَعَالَى وَ سُــنَ حْبَةَ وَ رَاعِ أَوْقَاتَ فَرَائِضِ اَللَّ جُوعَ وَ أَحْسِــنِ اَلصُّ مَنْ لَا يَرْجُو اَلرُّ

خَاءِ وَ إيِْثَارِ  فَقَةِ وَ اَلسَّ كْرِ وَ اَلشَّ بْرِ وَ اَلشُّ عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ مِنَ اَلَْدَبِ وَ اَلِاحْتمَِالِ وَ اَلصَّ

فَاءِ  دْقِ وَ اَلصَّ ادِّ عَلَى دَوَامِ اَلَْوْقَاتِ ثُمَّ اغِْتَسِلْ بمَِاءِ اَلتَّوْبَةِ اَلْخَالِصَةِ ذُنُوبَك وَ الِْبَسْ كِسْوَةَ اَلصِّ اَلرَّ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَحْجُبُكَ عَنْ طَاعَتهِِ  وَ اَلْخُضُوعِ وَ اَلْخُشُوعِ وَ أَحْرِمْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يَمْنَعُكَ عَنْ ذِكْرِ اَللَّ

كاً باِلْعُرْوَةِ اَلْوُثْقَى وَ  ِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي دَعْوَتِكَ لَهُ مُتَمَسِّ وَ لَبِّ بمَِعْنَى إجَِابَةٍ صَافيَِةٍ خَالِصَةٍ زَاكِيَةٍ لَّ

طُفْ بقَِلْبِكَ مَعَ اَلْمَلَائكَِةِ حَوْلَ اَلْعَرْشِ كَطَوَافِكَ مَعَ اَلْمُسْلمِِينَ بنَِفْسِكَ حَوْلَ اَلْبَيْتِ وَ هَرْوِلْ هَرْوَلَةً 

تِكَ وَ اُخْرُجْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَ زَلاَّتِكَ بِخُرُوجِكَ إلَِى مِنًى  ياً مِنْ جَمِيعِ حَوْلكَِ وَ قُوَّ فَرّاً مِنْ هَوَاكَ وَ تَبَرِّ

ِ تَعَالَى  دْ عَهْدَكَ عِنْدَ اَللَّ حِقُّهُ وَ اعِْتَرِفْ باِلْخَطَإِ باِلْعَرَفَاتِ وَ حَدِّ وَ لَا تَمَنَّ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ وَ لَا تَسْــتَ

بْ إلَِيْهِ وَ اتَِّقِهِ بمُِزْدَلفَِةَ وَ اِصْعَدْ بِرُوحِكَ إلَِى اَلْمَلَِ اَلَْعْلَى بِصُعُودِكَ إلَِى اَلْجَبَلِ  بِوَحْدَانيَِّتـِـهِ وَ تَقَرَّ

نَاءَةَ وَ اَلَْفْعَالَ  وَاتِ وَ اَلخَسَاسَــةَ وَ اَلدَّ ــهَ بيِحَةِ وَ ارِْمِ اَلشَّ مَعِ عِنْدَ اَلذَّ وَ اذِْبَحْ حَنْجَرَةَ اَلْهَوَى وَ اَلطَّ

رِكَ وَ اُدْخُلْ فِي أَمَانِ  اهِرَةَ وَ اَلْبَاطِنَةَ بِحَلْقِ شَــعْ مِيمَةَ عِنْدَ رَمْيِ اَلْجَمَرَاتِ وَ احِْلقِِ اَلْعُيُوبَ اَلظَّ اَلذَّ

ِ تَعَالَى وَ كَنَفِهِ وَ سَتْرِهِ وَ حِفْظِهِ وَ كِلَائهِِ مِنْ مُتَابَعَةِ مُرَادِكَ بدُِخُولِ اَلْحَرَمِ وَ زُرِ اَلْبَيْتَ مُتَحَفِّفاً  اَللَّ



127 در جهان اسلا یيع آن با تأکيد بر همگرانپلماسی فرهنگی حج و موايد بررسی جايگاه

از خدا غافل کرده و مشغول به خود کرده، فارغ ساز و کارها و تمام شئون زندگي خود 
را به خدا واگذار و در جميع حرکات و ســکنات خود توکل بر او کن و تسليم قضا و 
قدر الهي باش. از دنيا و آســايش دنيا و مردم منقطع شو و حقوقي را که از ديگران به 
ذمّه داري ادا کن و متکّي بر توشه و مرکب و ياران راه و قوت بدني، نيروي جواني و 
مال و دارايي خود مباش. چه آن که ترس آن مي رود، که خدا همين ها را دشمن انسان 
و مايه  ورز و وبال آدم خودخواه گرداند، تا دانسته شود که تمام حول و قوّه و تدبير و 
چاره به دســت خالق يکتاست و بي توفيق و تسديد او احدي قادر بر چاره و تدبيري 
نخواهد بود. پس مهيا و آمادة رفتن شــو مانند کسي که اميد بازگشت مجدد به خانه و 
اهل و عيال خود ندارند. با همسفران نيک رفتار و خوش سفر باشد، سپس با آب توبه 
خالص خود را از گناهان شستشو داده، و جامه صدق و صفا، افتادگي و خشوع در بر 
نما و از هر چه تو را از ياد خدا باز مي دارد و از اطلاعت او منصرف مي ســازد، مُحرم 
شو و لبيک بگو، يعني از قلبي صادق و با خلوص، و بي غش و دغل عرض اجابت به 
دعوت خالق ســبحان و ايزد منان بنما، در حالتي که به دســتاويز محکم و ناگسستني 
تمسک جسته اي و همچنان که با بدنت در ميان انبوه مسلمانان طواف کرده، و گرد بيت 
خدا مي چرخي، همچنين با قلبت در ميان فرشتگان طواف انجام داده، و گرد عرش خدا 

لتَِعْظِيمِ صَاحِبهِِ وَ مَعْرِفَتهِِ وَ جَلَالهِِ وَ سُلْطَانهِِ وَ اسِْتَلمِِ اَلْحَجَرَ رِضًى بقِِسْمَتهِِ وَ خُضُوعاً لعَِظَمَتهِِ 

ِ تَعَالَى يَوْمَ تَلْقَاهُ بِوُقُوفِكَ عَلَى  كَ للِقَِاءِ اَللَّ وَ دَعْ مَا سِــوَاهُ بِطَوَافِ اَلْوَدَاعِ وَ صَفِّ رُوحَكَ وَ سِــرَّ

كَ وَ وَفَاءِ  وطِ حَجِّ قِمْ عَلَى شُــرُ ِ بفِنَِاءِ أَوْصَافِكَ عِنْدَ اَلْمَرْوَةِ وَ اسِْــتَ ةٍ مِنَ اَللَّ فَا وَ كُنْ ذَا مُرُوَّ اَلصَّ

هُ  عَهْدِكَ اَلَّذِي عَاهَدْتَ رَبَّكَ وَ أَوْجَبْتَهُ لَهُ يَوْمَ اَلْقيَِامَةِ وَ اعِْلَمْ بأَِنَّ اَللََّ لَمْ يَفْتَرِضِ اَلْحَجَّ وَ لَمْ يَخُصَّ

طٰاعَ  ِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اسِْــتَ اعَاتِ باِلِْضَافَةِ إلَِى نَفْسِــهِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى وَ لِّٰ مِنْ جَمِيعِ اَلطَّ

إلَِيْهِ سَــبيِلًا وَ لَا شَــرَعَ نَبيُِّهُ صَلَّى اَللَُّ عَلَيْهِ وَ آلهِِ فِي خِلَالِ اَلْمَنَاسِــكِ عَلَى تَرْتيِبِ مَا شَرَعَهُ إلاَّ 

بْقِ مِنْ دُخُولِ اَلْجَنَّةِ  للِِاسْتعِْدَادِ وَ اَلِْشَارَةِ إلَِى اَلْمَوْتِ وَ اَلْقَبْرِ وَ اَلْبَعْثِ وَ اَلْقيَِامَةِ وَ فَصْلِ بَيَانِ اَلسَّ

لهَِا إلَِى آخِرِهَا لُِوليِ اَلَْلْبَابِ وَ أُوليِ  أَهْلُهَا وَ دُخُولِ اَلنَّارِ أَهْلُهَا بمُِشَــاهَدَةِ مَنَاسِــكِ اَلْحَجِّ مِنْ أَوَّ

اَلنُّهَى. )نوري، 1407 ه.ق، ج 10: 172(.



مجموعه مقالات همايش بين المللي حج و ديپلماسي128

گردش کــن، و هَروَله کن اما هروله اي که در معنا گريختــن از هواي نفس و بيزاري 
جستن از تمام حول و قوه ات باشد. با بيرون رفتنت از مکه به منِا از غفلت و لغزش هاي 
خود بيرون آي و هرگز آرزوي آنچه را که بر تو حلال نيســت و يا شايســتگي آن را 
نــداري منما، و در عرفات اعتراف به خطيئات و گناهان کن و تجديد عهد عبوديت و 
اقرار به وحدانيت حضرت حق کن، و خود را به مقام قرب خدا برسان. در مزدلفه، شعار 
تقواي خدا را در دل بگير و با صعود به کوه مشــعر روح خود را به ســوي عالم بالا 
حرکت بده، و با کشتن قرباني حنجرة هوي را بريده و رگ هاي طمع را قطع کن. هنگام 
رمي و سنگ انداختن بر جمرات افعال زشت و اخلاق ناپسند و دنائت، پستي، شهوت 
پرستي ها را از خود دور انداز، و طواف وداع را حاکي از وداع ماسوي الله قرار داده، و 
با هر چه که جز خداست وداع نما، و با وقوف در کوه صفا در تصفية روح و تهذيب 
ســرّ خود بکوش و خود را براي لقاي خدا در روز لقا آماده کن. به مروه که رســيدي 
مروت کن و اوصاف خود را در جنب ارادة حق فاني ســاز و به عهدي که با خدا بسته  
و حج خود را مشروط به آن بجا آورده اي تا روز قيامت مستقيم و وفادار بمان، و بدان 
سِرّ اينکه خدا حج را واجب کرده و آن را در ميان تمام طاعات به خودش نسبت داده 
و فرموده است )آل عمران/ 97())): حق خداست بر مردم مستطيع که به حج بيت آيند، 
و نبي  اکرم ترتيب مناســک حج را به اين صورت که هست تنظيم کرده است، سّر اين 
تشريع و تنظيم آن است که اشاره اي به مرگ، قبر، بعث و قيامت باشد، و صاحبدلان و 
خردمندان از مشاهدة اين مناسک از اول تا به آخر متذکر عوالم بعد از مرگ از بهشت 
و جهنم بشوند، و آمادگي براي ارتحال به آن عالم را به دست آورند. طبق اين روايات، 
هر يک از مناســک حج نمادي از يک رفتار اســت. به عنوان مثال احرام بستن، نماد 
محافظت خود از هر چه انســان را از خدا دور مي کند؛ طواف، نماد حضور پيدا کردن 
در محضر حق تعالي؛ هروله در ســعي بين صفا و مروه، نماد فرار از غير خدا به سوي 

هِ سَبيلاً(،
َ

اسِ حِجُّ الَبيتِ مَن استَطاعَ الِ
ّ

.1 )وَ لِِ عََ ال
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خدا و دلبســتگي به او؛ رفتن به منا، نماد گذر کردن از آرزوهاي فراوان و کاهش آنها، 
وقوف در عرفات، نماد اظهار تذلل و خشوع در مظهر حق و اعتراف به خطاها و فراهم 
کردن زمينة ارتباط با خداوند؛ قرباني، نماد قطع ريشه هاي هواي نفس و طمع؛ رمي و 
پرتاب سنگ به جمرات، نماد مبارزه با شهوات و پستي ها و سرتراشيدن، نماد ريشه کن 
کــردن عيوب ظاهري و باطني اســت. متخصصين علوم ارتباطي، مهم ترين قســمت 
ارتباطات را بخش انتقال دانسته اند )Al Nabulsi,2015: 44( و )محسنيان راد، 1391: 
227(. در پيام هاي غيرکلامي حج، کميت و کيفيت انتقال از راه علائم و کدها يا نمادها 
بيشتر است. به منظور سرعت انتقال و استفادة قوي و کامل تر از پيام ها، علائم و نمادهاي 
رمزي و کدبندي شده بهر ه گيري مي شود. در مراسم حج گوياترين و کامل ترين علائم 
و نشانه ها و زيباترين و جذاب ترين کدها و رموز تبيين يافته است. حاجي با حضور در 
ســرزمين وحي و انجام دادن مناسک حج، ضمن آشــنايي با نمادهاي به کار رفته در 
مشاعر مقدس و يافتن معاني و حقايقي که پشتوانة آنها را تشکيل مي دهند، پيوند خود 
را با ارزش هاي نهفته در آن محکم مي کند. افزون بر اين، خود نمادها زمينه ساز انتقال 
معــارف، ارزش ها و فرهنگ ديني و حفظ آنها اســت. در مجمــوع با توجه به مباني 
روان شناختي و جامعه شــناختي نماد حج و مناسک آن، به دليل به کار رفتن نمادهاي 
طبيعي و غيرقراردادي که در متون ديني از آن به شعائر الهي تعبير شده است، مي تواند 
وسيله اي براي ارتباط و پيوند نسل ها در طول تاريخ و نشانة ثبات دين و جاودانگي و 
استمرار آن باشد. اهرم و ابزاري که به سادگي و با کم ترين هزينه و با کمک معتقدان به 
دين به انتقال آموزه ها و معارف اســامي مي پردازد )احمدي، 1390: 102(. بنابراين، 
بهترين و ارزشــمندترين موقعيت براي انتقال عناصر ارزشــي فرهنگ اسلام ايام حج 
است؛ به خاطر اينکه حج عبادتي است که همه ساله اجتماع عظيمي از مسلمانان را گرد 
هم جمع مي کند، و بهترين زمينه را براي انتقال فرهنگ، و عناصر ارزشــي اســام به 
نســل  هاي ديگر در ساير نقاط جهان فراهم مي کند، لذا، يک عبادت انفرادي نيست که 
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زائري از نقطه اي دوردست به آنجا برود و در آن سرزمين اعمالي را به صورت انفرادي 
انجام دهد و عبادات وارده را بجا آورد و به وطن خود برگردد، چرا که در اين صورت 
اين همه تأکيد براي انجام مناسک حج در مکان و زمان مشخص بي فايده بود اما خود 
اين تأکيدها نشــان مي دهد که قصد و غرضي براي عبادت وجود دارد و شارع مقدس 
هدف خاصي داشته اســت، که از مجموع آيات و احاديثي که در اين زمينه وارد شده 
اســت، مي توان به اين مطلب رسيد که شــارع مقدس از حجاج اين انتظار را دارد که 
بتوانند در ايام حج از احوالات يکديگر مطلع شوند و زمينة تشکيل امت واحدة اسلامي 
را فراهم کنند و فرهنگ و محتواي اصلي دين را به دنيا نشــان دهند. اما با همة اينها، 
اختلافات عقيدتي، مذهبي مانع از برقراري تفاهم و انتقال ايده ها و تفکرات است؛ زيرا، 
سبب بروز نوعي تعصبات نابجا بين مسلمين مي شود، که جلوي هرگونه گفت و گوي 
ســازنده را مي گيرد. به اين ترتيب تعصب عقيدتي و مذهبــي، مانع از تعامل و اتحاد 
سياسي مي شود؛ لذا، با اندک تأملي در اوامر و دستورات الهي در مناسک حج مي توان 
دريافت که قصد و غرض شارع مقدس از تشريع اين دستورات مبارزه با همين تفکرات 
غلط و تعصبات کور اســت. به عنوان مثال امر شارع به رها کردن لباس تفاخر و تمايز 
در حج و درآمدن به لباس همگاني و يکرنگ احرام، نشانه و نماد يکرنگي امت اسلامي 
و فرمان نمادين اتحاد و همدلي مســلمانان در همه جاي جهان است، و اساساً در حج 
هيچ کدام از افراد مســلمان نبايد نسبت به لباس خود رقابت و فخرفروشي کند، بلکه 
همه لباسي شبيه لباس آخرت و کفن بر تن کرده، و در برابر پروردگار خود شبيه به هم 
ظاهر مي   شــوند و فرقي نمي کند که افراد از کدام قوم و قبيله يا رنگ و نژاد هستند. يا 
لَ بيَتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ(، کلمة  وَّ

َ
خود اين آية شــريفه که مي فرمايد )آل عمران/96(: )إنَّ أ

ناس اشــاره به عموم مردم دارد نه قوم و قبيله، و نژاد و مليت خاصي بلکه مي فرمايد: 
براي همة مردم وضع شده است لذا، امت اسلام همگي در صف واحد بايد به سمت و 
سوي کعبه بايستند و نمازهاي يوميه و کارهايي نظير کشتن قرباني، يا دفن اموات خود 
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را به سمت قبلة واحد که همان کعبه است، انجام دهند و در همة اين امور هيچ فرقي 
بين افراد از نظر قوميت و مليت و نژاد، و رنگ نيســت، و در نگاه اســام همه برابر و 

يکسانند.

رفتارهاي کليشه اي

همانطور که در بخش قبل اشاره شده، تعصب مي تواند يکي از موانع اصلي ارتباط 
بين فرهنگ ها باشــد. نژادپرستي هم که يکي از مظاهر تعصب است، تأثيرات منفي در 
ارتباط بين فرهنگ ها دارد که به مواردي اشاره شد. و دومين مورد اين بود که نژادپرستي 
معمولاً مســتلزم ادراک و شناخت اعضاي فرهنگ هاي ديگر بر حسب کليشه ها است. 
از آنجا که حج محل تلاقي انســان هايي با فرهنگ هاي متفاوت است، و محور بحث 
ديپلماســي فرهنگي حج است و هدف ديپلماسي هم رسيدن به تفاهم متقابل ازطريق 
تبادل افکار و ارتباط بين فرهنگ  ها اســت لذا، شناختن موانع ارتباط در اين مسير لازم 
و ضروري اســت، همان گونه که تعصب مي تواند مانع ارتباط شود، به همان صورت 
رفتارهاي کليشه اي هم مي تواند مانع از ارتباط بين فرهنگ ها شوند و باعث وجود آمدن 
مشــکلات فراوان شوند. کليشه گرايي شــکل پيچيده اي از طبقه بندي است؛ که تنظيم 
کنندة تجربيات ما در ذهن و هدايتگر رفتار ما نســبت به گروه خاصي از مردم هستند. 
کليشــه ها وسيلة تنطيم تصورات ما به طبقه بندي هاي ثابت و ساده اي هستند، که براي 
نشان دادن مجموعة کامل مردم از آنها استفاده مي کنيم.کليشه گرايي تقريباً در هر شرايط 
بين فرهنگي يافت مي شــود. دليل ماهيت فراگير کليشــه ها اين است که انسان  ها نياز 
رواني به طبقه بندي يا گروه بندي دارند و دنيايي که ما با آن روبه رو هستيم، آنقدر بزرگ، 
پيچيده، و متغير است که ما همة ابعاد آن را نمي شناسيم، بنابراين، نياز به طبقه بندي و 
دسته بندي جنبه هاي مختلف آن احساس مي شود. کليشه ها به دليل راحتي و ضرورت 
وجودشــان به طبقه بندي کمک مي کنند. چندين دليل وجود دارد که کليشه ها به عنوان 
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يک قسم از طبقه بندي باعث توقف ارتباط بين فرهنگ ها مي شود. اول اينکه، کليشه ها 
خصوصيات فردي را مشــخص نمي کنند. در اين کليشه ها فرض بر اين است که تمام 
اعضاي يک گروه دقيقا داراي يک نوع خصيصه هستند. برخي جامعه  شناسان گفته اند: 
کليشــه ها پيش فرض هاي دقيق و شخصي هستند که در مورد تمام اعضاي يک گروه 
يــا افراد در طي مدت زمان خاصي عليرغم تنوع هاي فردي صادق اســت. دوم اينکه، 
کليشــه ها مانع برقراري ارتباط موفق مي شوند، چرا که بيش از حد ساده، کلي و مبالغه 
آميز هستند. کليشه ها بر اساس سخن هاي نادرست، تحريف ها و اغلب فرض هاي غلط 
هستند. بنابراين، تصويرهاي نادرست از مردمي که با آنها ارتباط برقرار مي کنيم به وجود 
مي آورند. ســوم اينکه، کليشه ها ارتباط بين فرهنگ ها را متوقف مي کنند، چون عقايد 
و باورهــا را به حدي تکرار و تقويت مي کنند، که اغلب جاي حقيقت را مي گيرند. در 
اينجا ذکر اين نکته هم لازم است که کليشه ها با ما متولد نمي شوند و ذاتي نيستند، بلکه 
مانند فرهنگ به شيوه هاي مختلف آموخته مي شوند، يعني در مرحلة اول، مردم کليشه ها 
را از والدين، بستگان و دوستان خود مي آموزند و در مرحلة دوم، از طريق تماس هاي 
شــخصي محدود به وجود مي آيد و در نهايت اکثر کليشــه  ها ناشي از فعاليت وسايل 
ارتباط جمعي هستند )احمدي، 1390: 397(. بنابراين، اگر در مورد مردم ديگر نقاط دنيا 
با اطلاعات سطحي و کليشه اي قضاوت کنيم، و آنها را در گروه هاي خاصي قرار دهيم 
و يا اينکه ارزش ها و اعتقادات آنها را غلط ارزيابي کنيم، همة اين موارد مي تواند مانع از 
ايجاد ارتباط بين فرهنگ  ما با فرهنگ  آنها بشود و در نتيجه هيچ وقت به تفاهم متقابل 
نمي رسيم، و بين فرهنگ ها و جوامع مختلف همواره تنش و تعارض به وجود خواهد 
آمد. همة توضيحات مذکور در مورد تبعيض نيز صادق است، به اين معني که تبعيض 
که ميوة درخت تعصب اســت، از موانع ارتباط بين فرهنگ ها اســت، در اغلب موارد 
تبعيض مشاهده مي شود که نژادپرستي، کليشه گرايي و تعصب در شکلي از تندروي با 
هم تلفيق يافته و مانع از برقراري هرگونه ارتباط موفق بين فرهنگ ها  مي شــود. وقتي 
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تبعيض جايگزين ارتباط شود، جنبه هاي پنهان و آشکار خشم و نفرت به وضوح ديده 
مي شود، و اين احساس خشم و يا نفرت باعث محدود کردن فرصت هايي مي شود، که 
متعلق به همة افراد اســت. در اينجا تذکر اين مطلب داراي اهميت است که تعصب و 
نفرت نه تنها به فرد يا گروهي صدمه مي زند، بلکه فرد يا افراد متعصب و فرهنگ  آنها 
را نيز نابود مي کند، و به قول خوزه اورتگا فيلســوف اسپانيايي تنفر احساسي است که 

منجر به نابودي ارزش ها مي شود )احمدي، 1390: 399(. 

انديشه وهابيت

محمد بن عبدالوهاب مؤســس فرقة وهابيت در رسالة )کشــف الشبهات(، بارها 
مسلمانان را مشرک، کافر، بت پرست، مرتد، منافق، منکر توحيد دشمن توحيد، دشمنان 
خدا، اهل باطل، نادان و شياطين خوانده است؛ وي تصريح مي کند که مشرکان زمان ما 
)مسلمانان( غليظ تر از مشرکان و بت پرستان گذشته اند؛ چون مشرکان گذشته در حال 
رفاه، شرک مي ورزيدند و هنگام گرفتاري اخلاص مي ورزيدند؛ ولي مشرکان زمان ما 

در هر دو حالت به خدا شرک مي ورزند.

مهم ترين کلام وهابي ها چهار چيز است: کفر، شرک، کذب، بدعت؛ اگر کسي تنها 
واژه هاي کفر و شرک آنها را جمع آوري کند، کتابي از واژة کفر و شرک را جمع آوري 
مي کند. هر جا مسلمانان در پاسخ آنها با روايتي استدلالشان را محکوم کردند، پاشخي 
که بيش تر از هر اســتدلالي به آن تکيه کرده اند، بين عبارت »کذب است« بوده است. 
آنها هر روايتي را که با عقيدة آنها مطابقت نداشته باشد، تکذيب مي کنند. کوتاه سخن 
اينکه وهابي ها به دنبال اين عقيدة افراطي بي محتوا و خشک، به تلويح يا تصريح، خود 
و پيروانشان را موحد و مسلمان مي شمردند؛ و ديگر گروه هاي مسلمان را مشرک و 
کافر قلمداد مي کنند. از اين رو، کشــتار آنها را جايز و اموالشان را حلال مي شمارند، 
روشــن است در چنين شرايطي باب گفت وگو بسته مي شود، و زماني که يک طرف 
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هميشه با پيش فرض هاي غلط و توهمات باطل به طرف مقابل خود نگاه کند، هيچ 
وقت تبادل آراء و انديشــه صورت نمي گيرد. براي نمونه: به يک مورد از اختلافات 
عميق بين انديشــة وهابيت و ساير مسلمانان اشاره مي شود و آن نوع نگرش به کعبه 
و اماکن مقدس اســت. طبق آيات الهي )آل عمران97/96()))؛ در حقيقت نخســتين 
خانه اي که براي عبادت مردم نهاده شــده، همان اســت که در مکه است و مبارک و 
براي جهانيان ماية هدايت اســت )96( در آن نشانه هايي روشن از جمله مقام ابراهيم 
اســت؛ و هر که در آن درآيد در امان اســت و براي خدا حج آن خانه برعهدة مردم 
است، البته بر کسي که بتواند به سوي آن راه يابد و هر که کفر ورزد يقيناً خداوند از 

جهانيان بي نياز است )97(.

خانة توحيد و قبلة مســلمين که بازســازي آن يادگار ابراهيم خليل است؛ مکاني 
مقدس و شــهري مورد احترام است، پيامبر خدا )ص( اين حرمت را پاس مي داشت 
و با ذکر، دعا، رعايت ادب، بر قداست آن توجه مي داد، و با تهليل و تکبير وارد شهر 
و حرم الهي مي شد، هنگام رفتن به مکه از تپة شمالي وارد و از ناحية جنوب خارج 
مي  شــد )بغدادي، ج 2، 1374: 107(. نقل شــده است که تنها يک بار به درون کعبه 
رفت، جامه و عبايش را زيرپاي خود انداخت و کفش هايش را از پاي درآورد و ميان 
دو ستون داخل کعبه دو رکعت نماز گزارد، هنگام ورود به مکه، خدا را به عنوان "ذي 
المعارج" و صاحب والايي بسيار مي ستود. در مسير راه هنگام برخورد با هر سواره اي 
يا فراز آمدن بر هر تپه اي يا فرود آمدن به هر وادي و در فرصت هاي آخرشب و در 
پي نمازها " لبيک اللهم لبيک لبيک لا شريک لک لبيک" مي گفت و گاهي در طول راه، 
پياده ها را سوار بر شتر خويش مي کرد )کليني، ج4: 249(. خانة خدا در مکه محبوب 
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َّ
ل

َ
لَ بيَــتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ ل وَّ

َ
.1 )إنَّ أ

إنَِّ الله غَنِ عَنِ 
َ
 وَ مَن کَفَرَ ف

ً
هِ سَبيِل

َ
هُ کَنَ آمِنًا وَلِ عََ النَّاس حِجُّ الَبتِ مَن اســتَطَاعَ إلِ

َ
وَمَن دَخَل

مِيَن -97-(،
َ
العَال
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دل هاســت و عبادت در آنجا ثواب بسيار دارد و دل هاي عاشق با آن مسجد مقدس 
انس و الفت دارد. از ابن عباس نقل شده است: که پيامبر خدا در شب هاي تشريق هر 
شــب از منا به مکه مي آمد و خانة کعبه را زيارت مي کرد: "أنّ النّبِي کانَ يزُورُ البَيتَ 
کُلّ لَيلَة مِــن لَياليِ مِني" )الطبراني، 1398، ج 12: 107(. در حديثي آمده که امام باقر 

در پاســخ نامة ابراهيم بن شيبه چنين نوشت))) )کليني، ج4: 524(: پيامبر خدا)ص( 
دوست داشت که در مدينه و مکه بسيار نماز بخواند؛ تو هم در اين دو شهر نماز زياد 

بخوان و نماز را تمام اقامه کن نه شکسته.

مسجد قبا يکي از مساجد مورد علاقة پيامبر خدا بود. هرگاه به قبا مي رفت در منزل 
سعد بن خيثمه انصاري فرود مي آمد، سراغ مسجد قبا مي رفت، از چاه آب مي کشيد و 
پاهاي خود را مي شســت و از روي سنگ هاي کنار جاده عبور مي کرد و در آن مسجد 
نماز مي خواند. طبق نقل ابو سعيد خدري، آن حضرت هر هفته روزهاي شنبه پياده به 
مسجد قبا مي رفت، گاهي هم سواره اين راه را مي پيمود: »أنّ النّبِي کانَ يأتِي قُباء ماشِياً 
وَ راکِباً« )ابن ســعد، 1374: ج1: 188(. اما با وجود همة اين تأکيدها و تصريح ها در 

متون ديني در خصوص حرمت مکه و زوار حرم امن الهي امروزه جهان اسلام شاهد بي 
احترامي هاي فراواني از طرف حکومت ميزبان است که اين بي احترامي ها هم به اماکن 
مقدس اسلامي وارد مي شود و هم امنيت ضيوف الرحمان را به مخاطره مي اندازد. دليل 
اين همه بي احترامي کاملًا واضح و آشکار است و آن نوع نگرش حکومت عربستان و 
اعتقادات آنها است که تحت تأثير تفکر وهابيت است و در مطالب پيش گفته هم عنوان 
شد که وهابيت غير خود را مشرک و کافر قلمداد مي کند و وجود اين تفکر و اعتقاد به 
ويژه در سطح حکومتي امنيت را از زوار ديگر سلب مي کند و فضاي رعب و وحشت 
براي حجاج به وجود مي آورد و به همين دليل باب مفاهمه و تبادل انديشه با اين گروه 

غيرممکن شده است.

1. )کانَ رَسُول اللهِ يحِبٌ إکِثَارَ الصّلَاةِ فِي الحَرَمَينِ فَأکثِر فيِهِمَا وَ أتِمّ(
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کارکردهاي ديپلماسي فرهنگي حج در ايجاد وحدت اسلامي

خانة خدا اولين خانه اي است که براي مردم وضع شده است. تمام قصرها و کاخ ها 
و بناهايي که به دســت بشر ساخته شده و مي شــود، در راستاي ايجاد منفعت فرد يا 
افرادي و حتي ممکن اســت به زيان عده اي ديگر باشــد. اين گونه بناهاي دست ساز 
بشر اختصاص به طبقات خاص و افراد ويژه اي دارند، و عموم مردم نمي توانند از آنها 
استفاده کنند، در حالي که خانة خدا اختصاص به قوم و قبيله، و نژاد خاصي ندارد و به 
قول دکتر شــريعتي بيت عتيق است. عتيق از عتق، آزاد کردن بنده، عتيق: آزاد. خانة اي 
که از مالکيت شخصي، از سلطنت جباران و حکام آزاد است، کسي را بر آن دسترسي 
نيســت، صاحب خانه خداســت، اهل خانه، مردم و محل اجتماع مردم و مرکز خير و 
برکت و نزول رحمت براي همگان اســت )شــريعتي، 1389: 61(، از جمله مهم ترين 
خيرات و برکات آن مي توان به مردمي بودن و برابري و يکســان بودن همگان اشــاره 
کرد و اينکه هيچ گونه تبعيضي در مليت، نژاد، زبان، رنگ انســان ها در آنجا راه ندارد. 
امــا با همة اين اوصاف، اين نکته را نمي توان انکار کرد که اختلاف در اصول و فروع 
از مسلمات فرق و مذاهب مختلف اسلامي است، و اين اختلافات ظاهري در مناسک 
حج وجود دارد. اما در ميان اين اختلافات در عقايد و انديشه ها وقتي بحث از وحدت 
اسلامي پيش مي آيد، ممکن است اين سؤال مطرح شود که مقصود از وحدت اسلامي 
چيست؟ آيا وحدت اســامي به اين معني است که گروهي از مسلمانان از اعتقادات 
خــود در مقابل گروه ديگر کوتاه آمــده و اعتقادات آنها را قبول کنند؟ يا اينکه حداقل 
برخي از اعتقادات گروه مقابل را بپذيرند؟ جواب اين ســؤال را از نوشــته هاي شهيد 

مطهري ذکر مي کنيم.

مرحوم شهيد مطهري در مقالة »الغدير و وحدت اسلامي« که به قلم ايشان در يادنامة 
علامه اميني به چاپ رســيده است؛ در رابطه با حقيقت وحدت بين مسلمين اين چنين 
مي گويد: مصلحان و دانشــمندان روشنفکر اسلامي عصر ما اتحاد و همبستگي ملل و 
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فرق اســامي را مخصوصاً در اوضاع و احوال کنوني که دشمن از همة جوانب بدان ها 
هجوم آورده اســت، و پيوسته با وسايل مختلف در پي توسعة اختلافات کهن و اختراع 
اختلافات نوين است، از ضروري ترين نيازهاي اسلامي مي دانند. اساساً چنان  که مي دانيم 
وحدت اسلامي و اخوت اسلامي، سخت مورد عنايت و اهتمام شارع مقدس اسلام بوده 
و از اهم مقاصد اسلام است. قرآن و سنت و تاريخ اسلام، گواه بر اين مطلب است. اما 
مقصود از وحدت اســامي چيست؟ آيا مقصود اين است از ميان مذاهب اسلامي يکي 
انتخاب شود و ساير مذاهب کنار گذاشته شود؟ يا مقصود اين است که مشترکات همة 
مذاهب گرفته شود، و متفرقات همة آنها کنار گذاشته شود، و مذاهب جديدي بدين نحو 
اختراع شود که عين هيچ يک از مذاهب موجود نباشد؟ يا اينکه وحدت اسلامي، به هيچ 
وجه ربطي به وحدت مذاهب ندارد، و مقصود از اتحاد مسلمين، اتحاد پيروان مذاهب 

مختلف، در عين اختلافات مذهبي در برابر بيگانگان است؟

مخالفين اتحاد مسلمين براي اينکه از وحدت اسلامي مفهومي غيرمنطقي و غيرعملي 
بســازند، آن را به نام وحدت مذهبي توجيه مي کنند، تا در قدم اول با شکست مواجه 
شوند، بديهي است که منظور علماي روشنفکر اسلامي از وحدت اسلامي حصر مذاهب 
به يک مذهب و يا اخذ مشترکات مذاهب و طرد متفرقات آنها که نه معقول و منطقي 
است و نه مطلوب و عملي نيست. منظور اين دانشمندان متشکل شدن مسلمين است در 
يک صف در برابر دشمنان مشرکشان. اين دانشمندان مي گويند: مسلمين ماية وفاق هاي 
بســياري دارند که مي تواند مبناي يک اتحاد محکم شود، مسلمين همه خداي يگانه را 
مي پرستند و همه به نبوت رسول اکرم ايمان و اذعان دارند کتاب همه قرآن و قبلة همه 
کعبه است. با هم و مانند هم حج مي کنند و مانند هم نماز مي خوانند و مانند هم روزه 
مي گيرند و مانند هم تشکيل خانواده مي دهند، و داد وستد مي کنند، و کودکان خود را 
تربيت مي کنند و اموات خود را دفن مي کنند، و جز در اموري جزئي در اين کارها باهم 
تفاوتي ندارند. مسلمين همه از يک نوع جهان بيني برخوردارند و يک فرهنگ مشترک 
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دارند و در يک تمدن عظيم و با شکوه، و سابقه دار شرکت دارند، وحدت در جهان بيني، 
در فرهنگ، در ســابقة تمدن، در بينش و منش، در تعهدات مذهبي، در پرستش ها، در 
آداب و سنن اجتماعي خوب، مي تواند از آنها ملت واحد بسازد و قدرتي عظيم و هايل 
به وجود آورد که قدرت هاي عظيم جهان به ناچار در برابر آنها خضوع کنند، خصوصاً 
اينکه در متن اسلام بر اين اصل تأکيد شده است. مسلمانان به نص صريح قرآن برادر 
يکديگرند و حقوق و تکاليف خاصي آنها را به يکديگر مربوط مي کند و با اين وضع 
چرا مسلمين از اين همه امکانات وسيع که از برکت اسلام نصيبشان شده است استفاده 

نکنند؟

از نظر اين گروه از علماي اســامي هيچ ضرورتي ايجاب نمي کند، که مســلمين به 
خاطر اتحاد اسلامي، صلح و مصالحه گذشتي در مورد اصول يا فروع مذهبي خود کنند. 
همچنان  که ايجاب نمي کند مســلمين دربارة اصــول و فروع اختلافي فيما بين بحث و 
استدلال نکنند و کتاب ننويسند، تنها چيزي که وحدت اسلامي از اين نظر ايجاب مي کند، 
اين است که مسلمين براي اينکه احساسات کينه توزي در ميانشان پيدا نشود يا شعله ور 
نشــود متانت را حفظ کنند، يکديگر را ضرب و شــتم نکنند و به يکديگر تهمت نزنند 
و دروغ نبندند، منطق يکديگر را مســخره نکنند، و بالاخره عواطف يکديگر را مجروح 
نســازند و از حدود منطق و استدلال خارج نشــوند. و در حقيقت لااقل حدودي را که 
اســام در دعوت غيرمسلمان به اسلام، لازم دانسته است دربارة خودشان رعايت کنند: 
حسَنُ(، )نحل/125(، 

َ
لتِ هَِ أ

َّ
)ادعُ إلِِ سَبيِلِ رَبّک بالحکِمَةِ وَ المَوعِظَةِ الَحسَنَةِ وَ جِادِلهُم باِ

براي برخي اين تصور پيش آمده که مذاهبي که تنها در فروع با يکديگر اختلاف دارند، 
مانند شافعي و حنفي، مي توانند با هم برادر باشند و با يکديگر در يک صف قرار گيرند، 
اما مذاهبي که در اصول با يکديگر اختلاف نظر دارند به هيچ وجه نمي توانند با يکديگر 
برادر باشند. از نظر اين دسته اصول مذهبي مجموعه اي به هم پيوسته است؛ و به اصطلاح 
اصوليون از نوع »اقل و اکثر ارتباطي« است، آسيب ديدن يکي عين آسيب دين همه است. 
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عليهذا، آنجا که مثلًا اصل امامت آســيب مي پذيرد و قرباني مي شود، از نظر معتقدين به 
اين اصل موضوع وحدت و اخوت منتفي اســت؛ و به همين دليل شيعه و سني به هيچ 
وجه نمي توانند دست يکديگر را به عنوان دو برادر مسلمان بفشارند، و در يک جبهه قرار 
گيرند، دشمن هر که باشد. گروه اول به اين گروه پاسخ مي دهند، و مي گويند: دليلي ندارد 
ما اصول را در حکم يک مجموعه به هم پيوســته بشــماريم و از اصل »يا همه يا هيچ«، 
در اينجا پيروي کنيم، اينجا جاي قاعدة »الميسور لا يسقط بالمعسور« و »ما لا يدرک کله 
لا يترک کله«، اســت. سيره و روش اميرالمونين علي )ع( براي ما بهترين و آموزنده ترين 
درس هاست. علي )ع( راه و روشي بسيار منطقي و معقول که شايستة بزرگواري مانند او 
بود اتخاذ کرد. او براي احقاق حق خود از هيچ کوششــي خودداري نکرد، همة امکانات 
خود را به کار برد تا اصل امامت را احياء کند، اما هرگز از شعار يا »همه يا هيچ« پيروي 
نکــرد، برعکس اصل »ما لا يدرک کلــه لا يترک کله«، را مبنــاي کار خويش قرار داد 
)مطهري،1393: 218(. بنابراين، مي شود با اندکي اغماض و ايثار طرفيني از خيلي موارد 
گذشــت و آنها را ناديده گرفت؛ در عين حال به اصول خود هم پايبند بود، اين کار اگر 
چه مشکل به نظر مي رسد، اما دقت و توجه به آثار زيانبار اختلاف و تفرقه براي جامعة 
اســامي و ثمرات و نتايج وحدت و اتحاد، و رســيدن به تفاهم متقابل را سهل و آسان 
مي کند. امام صادق )ع( در حديثي اين چنين مي فرمايد: »فجعل فيه الاجتماع من المشرق 
والمغرب لينعارفوا«، )حرعاملي، ص: 9(، يعني خداوند اجتماع عظيم شــرق و غرب را 

در حج قرار داده اســت؛ براي اينکه مسلمين با يکديگر آشنا شوند و از آداب و اخلاق 
و فرهنگ هاي همديگر مطلع شوند. اين گفت وگو و ارتباطات بين فرهنگ هاي مختلف 
در حج که ميعادگاه جهاني براي مســلمانان است از جهات زير داراي اهميت است: 1. 
گفت وگو باعث تحول در فرهنگ انســان ها مي شــود؛ و فرهنگ هاي متفاوت را به هم 
نزديک مي کند. 2. گفت وگو، زمينه اي براي تعامل افکار و رسيدن به تفاهم متقابل برقرار 
مي ســازد. 3. گفت وگو، موجب اهتمام به پديده هايي همچون مشارکت، صلح، امنيت، 
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اخلاق محوري و.. مي شود. 4. گفت وگوي صحيح به طرفداران ساير مذاهب چگونگي 
گفتن و ارتباط برقرار کردن را مي آموزد. 5. گفت وگو، باعث برطرف شدن سوء تفاهمات 

و در نتيجه نزديکي قلوب به يکديگر مي شود.

ديپلماسي فرهنگي حج ايجاد صلح و امنيت

همان طور که اشــاره شد، توحيد عامل وحدت و هماهنگي و شرک عامل تفرقه و 
وا(، )آل عمران/ 103(، و شرک از 

ُ
 وَ لا تَفَرَّق

ً
پراکندگي است )وَ اعتَصِمُوا بِبَلِ اللهِ جَيعا

آن جهت که ناشي از هواپرستي است و هواپرستي همواره تابع شهوات و غضب است 
و مولودي غير از تعصب و جهل و کبر ندارد هرگز نمي تواند عامل وحدت و همدلي 
باشد، تعداد معبودها با روش هاي متفاوت پرستش و تعصب گروه هاي مختلف نسبت 
به معبودها و روش هاي خود بر عمق و گســترش اختلاف ها مي افزايد، و آنها را تا لبة 
هولناک جنگ و دشمني پيش مي برد، و صلح و آرامش و امنيت اجتماعي را به مخاطره 
مي اندازد، و تلاش و خواست شياطين، انس، و جن هم ايجاد هر چه بيشتر عداوت و 

ن يوِقعَِ بينکُمُ العَداوَةَ وَ الَبغضاءَ(، )مائده/ 91(.
َ
کينه است )إنَّما يريدُ الشَيطانُ أ

از اين رو، بنابر مطالب پيش گفته شده ديپلماسي فرهنگي حج اين توانايي را دارد که 
در ايجاد صلح و امنيت جهاني و منطقه اي مؤثر واقع شود؛ چرا که با تقويت زمينه هاي 
فرهنگي، عواملي نظير تعصب و جهل، تکبر، و.. از بين مي رود. تاريخ گواه آن اســت 
که هرگاه زمينه هاي فرهنگي تقويت شــده اند، زمينه هاي کينه و عداوت بين مردم کم  

مي شود، و جنگ و خونريزي متوقف شده و صلح و آرامش به ارمغان آمده است.

قرآن کريم به پيامدهاي تفرقه و اختلاف اشــاره کرده و به مسلمانان متذکر مي شود 
که نعمت وحدت و اتحاد را به  عنوان نعمتي الهي يادآوري کنند))) و نعمت خداي را 

نتُم عَ 
ُ
 وَ ک

ً
صبَحتُم بنِعِمَتهِِ إخوانا

َ
أ
َ
وبکُِم ف

ُ
ل
ُ
فَ بيََن ق

َّ
ل
َ
أ
َ
عداءَ ف

َ
نتُم أ

ُ
يکُم إذِ ک

َ
رُوا نعِمَتَ اللهِ عَل

ُ
1. )وَ اذک

نقَذَکُم مِنها(، )آل عمران/ 103(
َ
أ
َ
شِفا حُفرَةٍ مِن النَّارِ ف
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بر خود ياد کنيد؛ هنگامي که با يکديگر دشمن بوديد پس ميان دل هاي شما همدلي و 
پيوند قرار داد تا به نعمت وي با هم برادر شديد، و بر لبة گودال آتش بوديد پس شما 

را از آن رهانيد.

و لذا، وحدت بخشــي مســلمانان عاملي براي نفي معبودهاي فردي، و اجتماعي 
مي شود؛ تشتت و تفرقه اي که به موجب جهل، خرافه و تعصب و مهم تر از همه تفرقه 
موجب اختلاف و چندگانگي بين افراد جامعه مي شــود، بدين وســيله از بين مي رود. 
ديپلماسي وحدت بخشي که صلح و امنيت را به بار مي آورد همراه با عقلانيت و تعقل 
اســت، چنانکه قرآن کريم در مورد برخي از مشرکين به اختلاف و تفرقه آنها به سبب 
بي خردي و دوري از عقلانيت، اشاره مي کند))): آنها را متحد مي پندارد، ولي دل هايشان 

پراکنده است؛ چون مردم بي خردي هستند.

لــذا، با توجه به معني ديپلماســي که عبارت بود از تعامل بيــن افراد و جوامع و 
فرهنگ هاي ديگر براي رسيدن به تفاهم به اين نتيجه مي رسيم که در صورت وجود نزاع 
و اختلاف و تشتت دروني و امثال اين موارد هيچ وقت تفاهم بين افراد و فرهنگ هاي 
ديگر برقرار نمي شــود؛ و تنها راه رســيدن به تفاهم حقيقي اتحاد و انســجام در پناه 
عقلانيت است و اگر در ظاهر هم افراد مخالف يکديگر تفاهم پيدا کنند در منطق قرآن 
آن تفاهم واقعي و پايدار نيســت و درون و دل هاي آنها متفرق است و از يکديگر دور 

هستند.

ديپلماسي فرهنگي حج عامل حرکت در جهت ايجاد امت واحده اسلامي

آيــت الله منتظري مي گويد: عناصر که مفهوم يک امت بــا آن تحقق پيدا مي کند، 
اشتراک در سرزمين، قوميت، زبان، رنگ، منافع، و مصالح مشترک و فکر و عقيده است، 
بي ترديد همة اينها در ايجاد يک نوع رابطه بين افراد و چگونگي زندگي و تربيت آنها 

ونَ(، )حشر/ 14(.
ُ
نَّهُم قومٌ لا يعقِل

َ
وبُهُم شَتَّ ذلکَِ بأِ

ُ
ل
ُ
 وَ ق

ً
سَبُهُم جميعا

َ
1. )ت
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تأثير بســزايي دارد زيرا، انسان از شئون مادي زندگي و خواص و آثار آن خواه ناخواه 
برکنار نيست. ولي براي هر کس روشن است که انسانيت و کرامت وي به عقل و فکر 
و نظريات اوست، آنچه بر قلب و روح او حاکم است، همان فکر و ايمان اوست که از 
همه چيز براي وي ارزشــمندتر است، به طوري که حاضر است در راه آن جان خود را 
از دســت بدهد. بنابراين، آنچه وحدت اساســي را بين انســان ها به وجود مي آورد و 
مي تواند وحدت واقعي آنها را تضمين کند، همان وحدت فکري و ايماني آنها است، نه 
وحدت در وطن و نژاد، به همين دليل مشاهده مي کنيم که اسلام بين مسلمانان وحدت 
اســامي برقرار مي کند؛ و آنها را به عنوان اينکه مؤمن هســتند برادر يکديگر قلمداد 
مي کند، و براي امتيازات مادي از قبيل جنسيت، زبان، رنگ، در برابر ارزش هاي روحي 
و فضايل اخلاقي، ايماني، تقوي ارزشي قائل نمي شود. لذا از نظر اسلام همة مسلمانان 
يک امت هستند، پروردگارشان يکي، دينشان يکي، پيامبرشان يکي، کتابشان يکي است، 
و هيچ امتيازي براي هيچ يک از آنها مگر به خاطر تقوي و تسليم در برابر اوامر خداوند 
نيســت؛ اوامري که عمل به آنها موجب کمال روحي و ترقي، کرامت، و شرافت انسان 
است. پس مسلمانان بر پاية فطرت و وظيفة اسلامي خود همه يک امت هستند؛ چون 
عناصر اصلي هويتي آنها يکي است لذا، واجب است بر همة شهرها و کشورهاي آنها 
تنها يک حکم و يک قانون حکومت کند، و تنها يک سياست آنها را اداره کند، چنانکه 
در صدر اسلام اين گونه بوده است )منتظري، 1374: 225(. از طرفي خود واژة امت هم 
در تحکيم وحدت تأثير بســزايي دارد و هم تفاوت هــا و تمايزها در اين واژه از بين 
مي رود و نشــانه هاي ناسازگاري با وحدت مانند رنگ، نژاد، قبيله و حتي جنس وجود 
ندارد. از اين است، که وحدت در انديشة اسلامي نمودهايي مانند وحدت در جهان بيني، 
فرهنگ، آداب و ســنن اجتماعي، پرستش و نيايش دارد. اين واژه که بيش از پنجاه بار 
در قرآن کريم آمده اســت، از مادة »ام يوم« بوده و در لغت به معناي قصد اســت و در 
اصطلاح به معناي يک واحد بزرگ انســاني اســت که عامل پيوند آن دين و فرهنگ 
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مشترک است. زماني اين واژه بر گروهي از انسان ها اطلاق مي  شود که هم داراي مقصد 
و هدفي واحد باشــند )چرا که در واژة امت مفهوم حرکت به ســوي يک هدف نهفته 
است( و هم از رهبري واحد برخوردار باشند )زيرا، زماني اين حرکت به سوي هدف 
واحد ســامان پيدا مي کند که با هدايت رهبر واحد صورت پذيرد(. بنابراين، منظور از 
ناَ رَبُّکُم 

َ
ةً وَاحِــدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُم أ مَّ

ُ
امت در آيات قرآن نظير آية ســورة انبياء: )إنَّ هَــذِهِ أ

اعبُدُن(، )انبيا/ 92( اين است که امت شما امتي يگانه است و منم پروردگار شما پس 
َ
ف

مرا بپرســتيد، جامعة کلان اسلامي است که از هدايت رهبري واحد برخوردار است و 
در حرکتي همسو به ســوي هدفي واحد حرکت مي کند )وطن دوست، 1388: 74(.. 
همان طور که مشــاهده شد مسلمانان در بســياري از موارد مشابهت و مشارکت هاي 
فراواني دارند. ظرفيت و توان ايجاد يک امت واحده و عظيم اسلامي را دارند. لذا، کلية 
مسلمانان با داشتن عناصر ارزشي و هويتي مشترکي نظير توحيد، نبوت، قبلة واحد، و 
کتاب واحد مي توانند به عنوان يک امت واحده در کنار هم و در صف واحد قرار گيرند. 
از ســوي ديگر قرآن کريم از دلســوزي فراوان و حرص شــديد پيغمبر اکرم)ص( بر 
يهِ مَا 

َ
نفَسِکم عَزيزٌ عَل

َ
د جَاءَکم رَسولٌ مِن أ

َ
هدايت مردم سخن گفته و مي فرمايد: )ق

 رحَِيمٌ(، )توبه/ 128(، و در آيه اي ديگر وجود 
ٌ

يکم باِلمُؤمِنيَِن رَءُوف
َ
عَنتُِّــم حَريصٌ عَل

مبارک پيامبر عظيم الشأن اسلام را رحمت براي عالميان معرفي مي کند و مي فرمايد )وَ 
مِيَن(، )انبيا/ 107(. وجود مقدس پيامبر اکرم در طول عمر با 

َ
لعَال

َ
 رحََمةً ل

َّ
رسَــلنَاكَ إل

َ
مَا أ

برکت خويش توانســت جامعه اي را که در فرهنگ جاهليت و درنده خويي و عداوت 
و برادرکُشــي غوطه ور بود به برکت خلق عظيم و مکارم اخلاق خود به سوي فرهنگ 
اصيل اســامي و انســاني و برابري و برادري هدايت کند، فرهنگ غالب در آن زمان 
فرهنگ جاهليت بود، مردم بت ها را عبادت مي کردند، و مردار مي خوردند، مرتکب گناه 
کبيره مي شــدند، و قطع رحم و فراموش کردن حق همســايگان عــادت آنها بود، و 
قدرتمندان آنها ضعفا را مورد آزار و اذيت قرار مي دادند، تا اينکه خداوند پيامبري را که 
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از خود آنها بود فرستاد و آنها را به توحيد خدا دعوت کرد و از شرک برحذر داشت و 
به راســتگويي در سخن و امانت داري و صلة رحم و حق همسايگي، و دوري از حرام 
و پرهيز از ريختن خون مردم امر کرد، و آنها را از اعمال زشت و سخن دروغ و خوردن 
مال ايتام بازداشت. طولي نکشيد که به خاطر ابعاد وسيع برکات وجودي پيغمبر)ص( 
و ســجاياي اخلاقي ايشان جامعة جاهلي به ســوي کمالات اخلاقي و کرامت انساني 
کشــيده شــد و ارزش ها در ميان مردم عوض شد و فرهنگ جاهليت جاي خود را به 
فرهنگ انســاني و اسلامي داد و اسلام خيلي سريع در سراسر خاورمينه گسترش پيدا 
کرد. شــواهد تاريخي فراواني وجود دارد که پيامبر اکرم به سران کشورها مانند: قيصر 
روم و پادشــاه ايران و فرمانروايان مصر و حبشه و شــامات و رؤساي قبايل مختلف 
عرب... نامه نوشــتند و به سوي آنها پيک ويژه فرستادند و همگان را به پذيرفتن دين 
اســام دعوت کردند و از پيامدهاي وخيم کفر و روي گرداني از اسلام برحذر داشتند. 
اين قبيل اعمال از سوي پيامبر اکرم)ص( دلالت بر جهاني بودن دين اسلام مي کند، چرا 
که اگر دين اسلام جهاني نبود از طرف ايشان دعوت عمومي انجام نمي گرفت؛ و ساير 
اقوام و امت ها هم براي عدم پذيرش عذري مي داشتند، اما قرآن به صراحت اعلام کرد، 
هر کس هر ديني غير از اسلام اختيار کند، مورد قبول واقع نمي شود و فرمود: دين نزد 
خدا فقط اسلام است. از طرف ديگر همة آيات مربوط به جهاني بودن دين اسلام مؤيد 
اين معناســت که بي ترديد زماني فرا خواهد رسيد که تنها دين حاکم بر جهان، اسلام 
خواهد بود. جهاني بودن دين اســام و عدم اختصاص آن به قوم يا منطقة خاصي از 
ضروريات اين آيين الهي است و حتي کساني که ايمان به آن ندارند مي دانند که دعوت 
اسلام همگاني بوده، و به منطقة جغرافيايي خاصي محدود نبوده است. از مجموع اين 
مطالب مي توان نتيجه گرفت، ديني که ظرفيت جهاني شدن را دارد و زماني فرا مي رسد 
که قطعاً عالم گير مي شود، پس انتظار تشکيل يک امت واحده بين پيروان اين دين يک 
انتظار حداقلي و ممکن است، و مسلمانان که پيرو يک خدا، يک پيامبر، يک قبله، يک 
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کتاب هستند، بايد به سهولت بتوانند همگي تحت يک حکومت و پرچم زندگي کنند، 
و يک جامعة واحد اسلامي تشکيل بدهند، اما اينکه چرا اين اتفاق نمي افتد؟ بايد پاسخ 
آن را در نوع تعاملات و ارتباطات بين مسلمين با يکديگر و دشمني دشمنان اين دين 
جستجو کرد و الا در مقام نظر و اعتقاد همة مسلمانان بر اين باورند که اسلام خاتم اديان 
و پيغمبر اسلام خاتم پيغمبران است و دين اسلام از هر جهت کامل ترين و جامع ترين 
دين اســت و تا روز قيامت بشــر را کفايت خواهد کرد؛ و روزي فرا خواهد رسيد که 
اســام تمامي آدميان و پيروان اديان را پيرو و مطيع خود خواهد کرد و بدين ترتيب، 
جهان در تسخير آموزه هاي بلند و آسماني اسلام در خواهد آمد. بنابراين، همة مسلمان 
بايد به اين عقيده و باور برسند که تنها راه عملي حل مشکلات دروني جوامع اسلامي 
بلکه مشــکلات تمام بشــريت و دســتيابي به صلح و امنيت پايدار در سرتاسر جهان 
همچنين تعالي و رشــد انساني در اين اســت که مرزهاي ساختگي و اعتباري )ملي، 
نژادي، قومي و...(، از ميان برداشته شوند، و تشکيل امت واحدة اسلامي بلکه حکومت 
واحد جهاني تحت حاکميت قانون آسماني اسلام در دستور کار کشورهاي اسلامي قرار 
بگيرد. براي رســيدن به اين مهم حج به عنوان يک عبادت سياسي مهم و اثرگذار نقش 
بي بديلي را مي تواند ايفا کند، چرا که علاوه  بر استفادة بهينه از اجتماع عظيم حج براي 
تبليغ حقيقت دين اسلام و برطرف کردن مشکلات و معضلات دروني مسلمانان خود 
مناســک حج زمينة اتحاد و يکدلي را فراهم مي کند و از نزاع و تفرقه و جدال برحذر 
مي دارد. به عنوان مثال در محرمات احرام، اوامر و دستوراتي به طور صريح و شفاف بيان 
شــده است که مقدمه اي براي ايجاد صلح، و امنيت عمومي است؛ لذا، در شرع مقدس 
اســام آمده است که براي شــخص در حال احرام، جدا کردن و فخرفروشي کردن و 
دشنام، و... حرام است و کسي که مرتکب اين اعمال شود جريمه خواهد شد، يعني بايد 
کفاره بدهد. واضح و آشکار است که جدال کردن و فخرفروشي بر ديگران که مستلزم 
اهانت و تحقير ديگران باشد و کارهايي نظير دروغ و دشنام که در همه حال حرام است 
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در حال احرام حرمت آن شــديدتر اســت. همة اينها ناظر به اهميت صلح و آرامش و 
دوري از نزاع، و تفرقه نزد شارع مقدس است. در حقيقت خداوند عالم با تشريع اين 
اوامر و دستورات آن هم در مناسک حج مي خواهد اين مطالب را به مسلمانان برساند 
که هيچ کدام از شــما با امور اعتباري بر ديگري برتري ندارد و همه يکســان و برابر 
هستيد، و براي انجام امور عبادي و فعاليت هاي اجتماعي بايد از امور اعتباري و موهوم 
نظير افتخار به قوم و قبيله، و زبان و رنگ و امثال اينها دور باشــيد و حول يک محور 
بچرخيد، که آن هم محور توحيد اســت. لذا، حج عبادتي سياسي، اجتماعي است که 
متضمن مجموعه اي از قوانين و دستورات الهي براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت 
است؛ و مناسک گنجانده شده در اين آيين الهي آميزه اي وحدت بخش و صلح آفرين 
اســت که در صورت توجه به فلسفة حقيقي مناســک حج و انجام درست اعمال آن 
مسلمين مي توانند به سعادت دنيا و آخرت برسند و امت واحدة اسلامي بلکه بالاتر از 

آن جامعة جهاني اسلامي تشکيل دهند.

ارتباطات و گفت وگوي مذهبي منطقي ميان مذاهب اسلامي

انســان موجودي است اجتماعي و بدون اجتماع و به صورت انفرادي قادر به ادامة 
زندگي نيســت، به علاوه در انسان نيازها و اســتعدادهايي وجود دارد که جز در پرتو 
زندگي اجتماعي به ظهور و فعليت نمي رسد، و اين استعدادها و نيازها در متن خلقت 
انســان قرار داده شده است و همين ها انسان را به ســوي زندگي اجتماعي مي راند و 
مي خواند. همچنين زندگي روزمرة انســان ها بر پاية ارتباطات استوار است. ادوارد. تي 
هال، انســان شناس آمريکايي جملة معروفي دارد که مي گويد: فرهنگ، ارتباط است و 
ارتباط، فرهنگ )فياض، 1389: 363(. در فصل اول ذيل تعريف فرهنگ اشاره شد که 
فرهنگ عبارت است از مجموعه اي از ويژگي هاي اجتماعي نظير رفتار، عقايد، باورها، 
ســنت ها، و رسوم که در داخل يک جامعه رواج و شــيوع دارند و در تعريف ارتباط 
اين گونه گفته اند که ارتباط عبارت اســت از: فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده براي 
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گيرنده، مشروط به اينکه در گيرنده پيام مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده پيام 
ايجاد شود )محسنيان راد، 1391: 57(.

از محتواي اين دو تعريف مي توان به اين مطلب رسيد که مشابهت معني مورد نظر 
فرستنده زماني در گيرنده پيام ايجاد مي شود که حداقل فرستنده و گيرندة پيام در يکي 
از موارد ذکر شده در تعريف فرهنگ يعني رفتار، عقايد، باور ها، سنت ها، و رسوم اتحاد 
مشــابهت داشته باشند، در غير اين صورت مشابهت معنايي بين دو نفر امکان ندارد و 
در نتيجه ارتباطي بين فرســتنده و گيرنده به وجود نمي آيد، و در صورت نبود ارتباط 
هم تفاهم متقابل حاصل نخواهد شد. با توجه به اينکه دنياي امروز با سرعت به سمت 
جهاني شــدن مي رود، ارتباط و گفت وگوي ميان فرهنگ هــا لازم و ضروري به نظر 
مي رسد، و در اين عصر و زمانه جامعه اي پيروز است که داراي هويت و فرهنگ غني و 
قوي باشد و داراي مباني هويتي و ارزشي ماندگار باشد. همان طور که در فصل دوم به 
تفضيل بيان شد، عناصر ارزشي و هويتي اسلام که مورد اتفاق همة مسلمين است، اين 
ظرفيت را دارد که جهان اسلام را تبديل به جامعه اي واحد و متحد در برابر دشمنان کند 
و مسلمانان براي بقاي خود چاره اي جز تشکيل امت واحدة اسلامي ندارند. ژان ژاک 
روســو در جمله اي دربارة اتحاد مي گويد: چون انسان ها نمي توانند نيروهاي جديدي 
بيافرينند، بلکه فقط مي توانند نيروهايي را که وجود دارند، متحد سازند و هدايت کنند، 
بنابراين، راه ديگري براي بقاي خود جز تشــکيل مجموعه اي از نيروها از طريق جمع 
شــدن به دور هم ندارند، تا اين مجموعه بتواند بر مقاومت موانع چيره شود و نيروها 
را بــا انگيزة واحدي به کار انــدازد و ترتيبي بدهد، که متفقاً عمل کند و اين مجموعه 
نيروها جز از طريق اتحاد نمي تواند به وجود آيد )روسو، 1392: 98(. و آنچه که از اين 
عبارت به وضوح فهميده مي شــود ضرورت وحدت و اتحاد جامعه است. از آنجا که 
همة مسلمانان داراي عناصر هويتي و فرهنگي و ديني مشترک هستند، ارتباط بين آنها 
بايد ســهل و آسان باشد. وقتي گروه کثيري از انسان ها در دو اصل از اصول دين خود 
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با هم مشترک بودند، که توحيد و نبوت است؛ يعني همة آنها يک خدا را بپرستند و به 
نبوت يک پيامبر معتقد باشند، و همچنين کتاب آسماني همة آنها يکي باشد و همگي به 
طرف يک قبله نماز اقامه کنند، در نتيجه ساير اختلافات در فرعيات و امور جزئي نبايد 
آنها را از منافع زياد يکي بودن و اتحاد محروم کند. توجه به اين عناصر هويتي مشترک 
و آثار وحدت و اتحاد که در مناســک حج وضع شده است، زمينة برقراري ارتباط بين 
حجاج مســلمان ساير کشورها را با مليت ها و قوميت هاي متفاوت فراهم مي کند و در 
اثر ارتباط صحيح و شايســته، تقرب و نزديکي دل ها حاصل مي شود و همان طور که 
در ضمن انجام مناسک حج، هر شخصي در هر مقام و هر مرتبة اجتماعي که دارد و با 
هر زبان و نژادي که دارد و از هر مليت و قوميتي که آمده اســت آنجا فقط يک دست 
لباس سفيد فاقد هرگونه تجملاتي به تن مي کند و همه با هم و در کنار هم حول محور 
توحيد و خانة توحيد مي چرخند. لذا، همين حالت و روحيه را مي توانند به جوامع خود 
به ارمغان ببرند و اين اعمال را در سرزمين خود انجام دهند، و در جوامع خود قوميت 
و مليت، و نژاد و رنگ و ســاير عناوين اعتباري را کنار گذاشته و يکدل و متحد کنار 
هم زندگي مســالمت آميزي داشته باشند، در اين صورت است که امت واحده تشکيل 
مي شود و همگي تحت لواي کلمة توحيد قرار مي گيرند. بنابراين، مناسک حج تمريني 
براي برقراري ارتباط و گفت وگوي منطقي بين مذاهب اسلامي است؛ و استفادة صحيح 

از اين موقعيت عظيم اسلامي مي تواند باعث تقريب مذاهب اسلامي شود.

کارکرد ديپلماسي فرهنگي حج در تعصب  زدايي

همان طور که در مباحث پيشــين به تفضيل بيان شد، تعصبات بيجا از جمله موانع 
ديپلماسي به شمار مي آيد، و مانع برقراري ارتباط و تفاهم مي شود. از مجموعه مطالبي 
که تا به حال بيان شــده است، مي توانيم بفهميم که منظور شارع مقدس از تشريع حج 
اين بوده که مسلمانان با هم متحد شوند و از سراسر عالم به سمت يک مکان بيايند و 
اين نزديکي فيزيکي باعث نزديکي روحي و فکري آنها بشود و پيوند اتحاد و برادري 



149 در جهان اسلا یيع آن با تأکيد بر همگرانپلماسی فرهنگی حج و موايد بررسی جايگاه

و برابري با هم ببندند. اين ادعا را مي توانيم در برخي از روايات اسلامي مشاهده کنيم 
از جمله اينکه: 1. پيغمبر اکرم دربارة وحدت و برابري مسلمانان فرموده است))): همانا 
پروردگار شما يکي است، پدر شما يکي است، همه فرزندان آدم هستيد و آدم از خاک 
اســت، گرامي ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست، عرب را بر عجم فضيلت نيست 
مگر به وسيلة تقوي )حراني، 1382: 56(. اين نداي وحدت بخش و جملاتي که حاکي 
از به هم پيوستن و يگانگي است در مکه و منا و عرفات در ايام حج ايراد شده است. 
چون مراسم و مناسک حج همه ساله در اين سرزمين برپا مي شود و هنگامي که مردم 
از سراســر جهان به اين سرزمين مي آيند به ياد سخنان پيامبر باشند، و همواره وحدت 
و برادري خود را حفظ کنند، و از تفرقه و جدايي بپرهيزند در غير اين صورت اگر به 
صورت ظاهري در مکه جمع شوند ولي دل هاي آنها متفرق و از هم دور باشد مصداق 
اين کلام خداي متعال اســت که مي فرمايد))): مي پندارند آنها با هم هستند و حال آن 
که دل هايشان پراکنده است )حشر/ 14(. و يا مصداق کلام امام علي )ع( بوده باشد که 
فرمود))): اي مردمي که بدن هايشان در يک جا جمع شده است اما خواسته ها و آرزوها 
و هدف هايشــان از هم جداســت )نهج البلاغه، خطبة 29(. 2. امام صادق در حديث 
معروفــي که در کتب حديث آمده مي فرمايد))):،)حــر عاملي، ج 8: 9(. خداوند مقرر 
کرد که از شرق و غرب عالم آنجا جمع شوند براي اينکه يکديگر را بشناسند يکي از 
کارهاي پسنديده و خوبي که در بين مردم معمول است اين است که افرادي که در يک 
محفل و يا کنگره براي اولين بار با هم آشــنا مي شوند، اسم و آدرس يکديگر را مبادله 

1. ايهــا النــاس ان ربکم واحد و اباکم واحد، کلکم لآدم و آدم من تراب، ان اکرمکم عندالله اتقاکم، 
و ليس لعربي علي عجمي فضل الّ بالتقوي. 

.) وبُهُم شَتَّ
ُ
ل
ُ
 وَ ق

ً
سَبُهَم جَيعا

َ
2. )ت

3. )ايُهَا النَّاسُ المُجتَمِعَةَ ابدَانُهُم المُختَلفَِةُ اهوَاؤُهُم(.

رقِ وَ الغَربِ ليَِتَعارَفُوا. 4. فَجَعَلَ فيِهِ الاجِتمِاعَ مِنَ الشَّ
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مي کنند و با اين کار از همديگر مطلع مي شوند و با هم ارتباط برقرار مي کنند و اين کار 
پيوندها را مستحکم مي کند. 

اسلام در چهارده قرن پيش، اين زمينه را به وجود آورده است، و توصيه کرده است 
که از اجتماع عظيم حج براي اين منظور بايد اســتفاده شــود. امام صادق فرمود: اسلام 
چنين اجتماعي را مقرر کرده است تا از شرق و غرب عالم جمع شوند و با يکديگر در 
آنجا آشنا و دوست بشوند. 3. حضرت علي مي فرمايند))))نهج البلاغه، خطبة 1(: خداوند 
کعبه را پرچم اسلام قرار داده است. در قديم اين گونه معمول بوده است که گروه هايي 
کــه با يکديگر به جنگ مي پرداختند هر کدام پرچم مخصوص به خود را داشــته اند و 
در زير آن گرد مي آمده اند و پرچم رمز بقا و اســتقلال و مقاومت آنها به شمار مي آمده 
است. برافراشــته بودن آنها دليل حيات جمعي آنها بوده است، و افتادن و خوابيدن آن 
علامت شکست آنها بوده است. دلير و دلاورترين آنها نامزد به دست گرفتن پرچم بوده 
است، گردان و دلاوران دور او را مي گرفتند که برافراشته بماند. برعکس، دشمن کوشش 
مي کرد که پرچم را بخواباند. پرچم مقدس و محترم بود. امروزه نيز پرچم رمز استقلال و 
وحدت و شخصيت مستقل ملت ها و کشورهاست. هر کشوري از خود پرچم و علامتي 
دارد و آن را مقدس مي شمارد و احياناً به آن سوگند مي خورد. اميرالمؤمنين مي فرمايد: 
)لا يَزالُ الدّين قائمِاً ما قامَت الکَعبَةُ(، مادام که کعبه به پاســت اسلام پابرجاست )قمي، 

1388: 280(؛ يعني مادام که حج زنده و باقي است اسلام و دين زنده و باقي است. کعبه 
پرچم وحدت و استقلال مسلمين است. از اينجا مي توانيم بفهميم که منظور اسلام اين 
نبوده که مردم ندانسته و نفهميده بروند به مکه و فقط يک سلسله مناسک که براي خود 
آنها نامعلوم اســت بجا آورند، منظور اصلي  اين است که تحت لواي کعبه يعني همان 
خانه اي که اولين بار در ميان بشر براي پرستش خداي يگانه بنا شد به صورت يک قوم 

واحدف و امت واحد و هم عزم و همدل گرد هم آيند.

1. )جَعَلَهُ سُبحَانَهُ وَ تَعَالَي للِِاسِلَامِ عَلَماً(،
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ش��عار اصلي و اساس��ي اسلام توحيد اس��ت. کعبه خانة توحيد است. قرآن کريم 
َ( )آل عمران/ 96(. يعني اولين 

ةَ مُبارَکا
َّ
ي ببَِک

َّ
ل

َ
لَ بيَتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ ل وَّ

َ
مي فرمايــد: )إنَّ أ

خانه اي که براي مردم بنا نهاده شــده همان اســت که در سرزمين مکه است )مطهري، 
.)20 :1387

نتيجه گيري

ديپلماسي، وسيله اي است که دولت ها در سراسر جهان امور خود را به روش هايي 
براي تضمين روابط صلح آميز هدايت مي کنند. وظيفه خدمات ديپلماتيک، حفظ منافع 
کشــورهاي متبوع خود در خارج از کشور اســت. از آنجا که سابقه استفاده از مذهب 
به عنوان موضوع و همچنين ابزار ديپلماســي سابقه تاريخي طولاني داشته بنابراين حج 

به عنوان يک ديپلماسي وحدت بخش در بين کشورهاي اسلامي مي توان بيا داشت.

فريضه حج نه تنها راهي براي نزديک شدن به خدا ارائه مي دهد بلکه مزاياي اجتماعي، 
آموزشي، اقتصادي و سياسي را به زائران ارائه مي دهد. براي نشان دادن برابري، برادري، 
و به منظور تســليم در برابر آموزه هاي اسلامي، همه زائران به صورت جمعي عليرغم 
ويژگي هاي مختلف جمعيتي، لباس احرام را مي پوشند. بنابراين ديپلماسي فرهنگي حج 
اين توانايي را دارد که در ايجاد صلح و امنيت جهاني و منطقه اي مؤثر واقع شود؛ چرا 
که با تقويت زمينه هاي فرهنگي، عواملي نظير تعصب و جهل، تکبر، و.. از بين مي رود. 
تاريخ گواه آن اســت که هرگاه زمينه هاي فرهنگي تقويت شــده اند، زمينه هاي کينه و 
عداوت بين مردم کم  مي شــود، و جنگ و خونريزي متوقف شده و صلح و آرامش به 

ارمغان آمده است.

ديپلماســي وحدت بخشي که صلح و امنيت را به بار مي آورد همراه با عقلانيت و 
تعقل است و اين مناسک حج است که زمينة اتحاد و يکدلي را فراهم مي کند و از نزاع 
و تفرقه و جدال برحذر مي دارد. به عنوان مثال در محرمات احرام، اوامر و دســتوراتي 
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به طور صريح و شفاف بيان شده است که مقدمه اي براي ايجاد صلح، و امنيت عمومي 
اســت؛ لذا، در شــرع مقدس اسلام آمده است که براي شــخص در حال احرام، جدا 
کردن و فخرفروشي کردن و دشنام، و... حرام است و کسي که مرتکب اين اعمال شود 
جريمه خواهد شــد. در حقيقت خداوند عالم با تشــريع اين اوامر و دستورات آن هم 
در مناســک حج مي خواهد اين مطالب را به مسلمانان برساند که هيچ کدام از شما با 
امور اعتباري بر ديگري برتري ندارد و همه يکســان و برابر هستيد، و براي انجام امور 
عبادي و فعاليت هاي اجتماعي بايد از امور اعتباري و موهوم نظير افتخار به قوم و قبيله، 
و زبان و رنگ و امثال اينها دور باشــيد و حول يک محور بچرخيد، که آن هم محور 
توحيد است. در واقع مناسک حج تمريني براي برقراري ارتباط و گفت وگوي منطقي 
بين مذاهب اسلامي است؛ و اســتفادة صحيح از اين موقعيت عظيم اسلامي مي تواند 
باعث تقريب مذاهب اسلامي شود. لذا، حج عبادتي سياسي، اجتماعي است که متضمن 
مجموعه اي از قوانين و دســتورات الهي براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت است؛ 
و مناســک گنجانده شده در اين آيين الهي آميزه اي وحدت بخش و صلح آفرين است 
که در صورت توجه به فلســفة حقيقي مناسک حج و انجام درست اعمال آن مسلمين 
مي توانند به سعادت دنيا و آخرت برسند و امت واحدة اسلامي بلکه بالاتر از آن جامعة 

جهاني اسلامي تشکيل دهند.
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